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  چكيده 
پذير نيست، استقلال قضايي در معناي آزادي  يكي از اصولي كه بدون آن اجراي صحيح عدالت امكان

احكام  اين اصل در.  استاصحاب دعواپذيري از صاحبان قدرت و  يرگونه مداخله و تأث قاضي از هر
  قبل و-قانونگذار ايران.  پذيرفته شده استمختلف حقوقي جهانهاي   و نظامالمللي بيناسلامي و اسناد 

 مقرراتي را در راستاي اجراي اين اصل وضع كرده است؛ هرچند كيفيت تنظيم -از انقلاب اسلامي بعد
اندركاران و  نيست و عملكرد دست از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار  مذكورو نگارش مقررات

كرده و استقلال قضايي را در نظام حقوقي ايران،  اثر بينيز  نيز همين مقررات ناقص را ذيربطمقامات 
ل اهداف استقلا در مقاله حاضر پس از تبيين مفهوم، مباني، دلايل و. از ابهام قرارداده استاي  در هاله

  .ايم قضايي، به تجزيه و تحليل موضوع و تبيين وضعيت آن در نظام حقوقي ايران پرداخته
  

  استقلال سازماني، پاسخگويي قضايي استقلال قضايي، تفكيك قوا، :ها واژه كليد
 

 مقدمه .1

 انه براي حل و فصل دعاوي وبيطرفبيني نهاد قضاوت  اقتضاي ايجاد جامعه بشري، پيش
به همين .  منوط به برخورداري قاضي از استقلال كافي استبيطرفي. است افرادخصومت بين 
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پذير نيست، استقلال قضايي در معناي آزادي يكي از اصولي كه بدون آن اجراي صحيح عدالت امكان
احكام  اين اصل در.  استاصحاب دعواپذيري از صاحبان قدرت و گونه مداخله و تأث يرگونه مداخله و تأث يرگونه مداخله و تأث

هاي   و نظامالمللي بيناسلامي و اسناد  هاي   و نظامالمللي بيناسلامي و اسناد  مختلف حقوقي جهاناسلامي و اسناد  مختلف حقوقي جهانهاي   و نظامالمللي بين . قانونگذار ايران. قانونگذار ايران.  پذيرفته شده استهاي   و نظامالمللي بين
 مقرراتي را در راستاي اجراي اين اصل وضع كرده است؛ هرچند كيفيت تنظيم -از انقلاب اسلامي

نيست و عملكرد دستاز جامعيت و مانعيت لازم برخوردار  مذكورو نگارش مقررات
كرده و استقلال قضايي را در نظام حقوقي ايران،  نيز همين مقررات ناقص را  اثر بينيز  نيز همين مقررات ناقص را  اثر بينيز  نيز همين مقررات ناقص را 

در مقاله حاضر پس از تبيين مفهوم، مباني، دلايل و. از ابهام قرارداده است
قضايي، به تجزيه و تحليل موضوع و تبيين وضعيت آن در نظام حقوقي ايران پرداخته

  استقلال سازماني، پاسخگويي قضايي استقلال قضايي، تفكيك قوا، 

بيطرفانه براي حل و فصل دعاوي وبيطرفانه براي حل و فصل دعاوي وبيطرفبيني نهاد قضاوت اقتضاي ايجاد جامعه بشري، پيش
 منوط به برخورداري قاضي از استقلال كافي استبيطرفي. است افراد
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 عنوان  بهدليل به رغم فقدان حمايت قانوني از استقلال قضايي در جوامع ابتدايي، التزام به آن
، در كه استقلال قضاييند متون تاريخي بيانگر اين واقعيت. نياز واقعي جامعه مورد توجه بود
ادله فراواني بر لزوم استقلال قاضي  در احكام اسلامي نيز. عصر باستان شناخته شده بود

پذيرفته  حقوقي كشورهاي مختلف نيزهاي  المللي و نظام اين اصل در اسناد بين. دلالت دارند
كنندگان متمم قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري   تدوين،در ايران. شده است
توان گفت استقلال  بدين ترتيب مي. اند اصولي را به اين موضوع اختصاص دادهاسلامي، 

در اين مقاله با . كنوني، به اصلي ثابت و غيرقابل انكار مبدل گشته است قضايي در عصر
 وضعيت اين اصل درتا  توصيفي، تلاش گرديده -  توجه به ماهيت موضوع، با روش تحليلي

المللي مورد بررسي قرار گيرد و به سؤالات   تعهدات بينو توجه به اسناد حقوق ايران با
 حقوقي و اهداف دلايل، مباني و  جمله چيستي مفهوم استقلال قضاييموجود در اين رابطه از

  .آن پاسخ داده شود اين اصل و نيز شرايط تحقق و عوامل اثرگذار بر
  

   قضايي استقلال مفهوم .2
 به اساسي قانون كه است خطيري رسالت عدالت، ياجرا شهروندان و حقوق پشتيباني از

 استقلالي را موقعيت، اين. است بخشيده ويژه موقعيتي قوه اين به و نهادهقضاييه  قوه عهده
 قضايي  استقلال.دارد اصولي تفاوت حكومتي نهادهاي ساير استقلال با كند كه  ميطلب
 كه است مفهومي ،]1[ قضا شرافت و سلامت تضمين اصول ترين  يكي از مهمعنوان به

 قوه و قضات كه گيرد  ميبر در را معنا اين و كند مي بيان را قضاييه قوه لئاايد وضعيت
  .كنند  ميعمل تأثيرپذيري و نفوذ اعمال گونه هر از آزاد كل، يك عنوان  بهيهيقضا

 ميسر قاضي براي افراد ماميت رضايت جلب امكان كه استاي  گونه به قضا كار طبع
 قاضي تصميم از ،ادعو طرف دو هر موارد يبعض در و طرف يك مواردتر  بيش در نيست و
 گيري تصميم فرايند بر ثيرگذاريأسعي برت فشارها انواع ساختن وارد با و شوند  ميناراحت

 تلاش و اثر بي را فشارها كه مستحكمي است مانع استقلال قضايي، .دارند دلخواه جهت در
مجازات يا از  ترس از تصميم، اتخاذ هنگام مستقل  قاضي.سازد خنثي را نفوذ اعمال براي

   .دهد نمي تغيير قانون، نظرش را صحيح تفسير عادلانه و قضاوت دليل به دست دادن شغل
 يدموكراس با تنها نه مزبور اصل رسد،  ميشهروندان عموم به اصل اين بهره كه جا آن از

توجه به ماهيت موضوع، با روش تحليلي
المللي مورد بررسي قرار گيرد و به سؤالات   تعهدات بينو توجه به اسناد

 حقوقي و اهداف دلايل، مباني و  جمله چيستي مفهوم استقلال قضاييموجود در اين رابطه از
  .آن پاسخ داده شوداين اصل و نيز شرايط تحقق و عوامل اثرگذار بر

   قضايي استقلال مفهوم .2
 به اساسي قانون كه است خطيري رسالت عدالت، ياجرا شهروندان و حقوق پشتيباني از

 استقلالي را موقعيت، اين. است بخشيده ويژه موقعيتي قوه اين به و نهادهقضاييه  قوه عهده
 قضايي  استقلال.دارد اصولي تفاوت حكومتي نهادهاي ساير استقلال با كند كه  ميطلب

 كه است مفهومي ،]1[ قضا شرافت و سلامت تضمين اصول ترين  يكي از مهم
 قوه و قضات كه گيرد  ميبر در را معنا اين و كند مي بيان را قضاييه قوه لئاايد وضعيت

  .كنند  ميعمل تأثيرپذيري و نفوذ اعمال گونه هر از آزاد كل، يك عنوان  بهيهيقضا
 ميسر قاضي براي افراد ماميت رضايت جلب امكان كه استاي  گونه به قضا كار طبع
 قاضي تصميم از ،ادعو طرف دو هر موارد يبعض در و طرف يك مواردتر  بيش در نيست و
 گيري تصميم فرايند بر ثيرگذاريأسعي برت فشارها انواع ساختن وارد با و شوند  ميناراحت

استقلال قضايي، .دارند دلخواه جهت در استقلال قضايي، .دارند دلخواه جهت در مستحكمي است مانع  .دارند دلخواه جهت در مستحكمي است مانع   تلاش و اثر بي را فشارها كه  مانع 
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آزادي شهروندان  قضايي، استقلال بدون زيرا است؛ آن كننده تقويت بلكه ،ندارد مغايرتي
قضاييه  به قوه عمومي اعتماد و قضايي استقلال قاضي، بيطرفي ]7، ص2[ .تأمين نخواهد شد

قضاييه  قوه استقلال به عمومي اعتماد  كاهش،مقابل  در.است سالار از اركان يك جامعه مردم
هاي  آزادي و حقوق بودن خطر معرض در و جامعه دموكراتيك ساختار ضعف بيانگر

مختلف، ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر،  اسناد در متحد ملل سازمان ]3[. است شهروندان
 اين به قضايي استقلال اساسي اصول به مربوط مصوبه  و،ميثاق حقوق مدني و سياسي

 استقلال تضمين راستاي در قوانيني وضع به را عضو كشورهاي تمامي توجه كرده و مقوله
المللي تعريفي از آن  در مقررات داخلي و اسناد بيناين وجود با . است كرده سفارش قضايي

و ) 1985( ، نظير اصول اساسي استقلال قضاييالمللي بينبرخي اسناد . ارائه نشده است
 پارچگييك تقويت قضايي گروه 2002 مصوب( قضايي رفتار درخصوصاصول بنگلور 

 در معتقدند كه برخي. اند پرداخته آن مختلفهاي  جنبه تبيين به ارائه تعريف، ، بدون1)قضايي
 و امعن توان  ميبهتر است ييقضا استقلال موجوديت متوجه كه خاصي تهديدات تبيين بستر
 قضات استقلال را نويسندگان، استقلال قضايي رت  اما بيش]4[. فهميد درستي به را آن مفهوم

 در. اند دانسته پذيري و مداخله مقامات ديگر در وظايف آنان حكومت و از هر گونه تأثير از
به  هايي دادگاه در قضات زيرا نيست؛ پذير امكان لغوي معناي همان به استقلال اين تحقق عمل،

. حكومتند بگير حقوق نيز خود و هشد تأسيس حكومت وسيله به پردازند كه  ميقضاوت
 استقلال از منظور .مطلوب خاص صورت به نه و است عملي نه ،مطلق استقلال ،بنابراين
و  عام معناي درقضاييه  قوه بر تأثيرگذاري از جانب ديگران و دخالت جواز عدم قضايي
هرگونه  از امر قضا اديآز و قضايي قرارهاي و احكام صدور در خاص، معناي در قضات

و  دخالت ممنوعيت، اين ]5[. است هشدفشار و گردن نهادن همه به احكام صادر مداخله و
هاي  رسانه و ادعو در نفعذي افراد كليه وقضاييه  مديران قوه و مقننه مجريه، قواي تأثيرگذاري

 يا دخالت پذيرش هر نوع از قضات امتناع ، مقتضيقضايي استقلال. شود  ميشامل را جمعي
 خويش وظايف انجام قاضي در. است مقام و شخص هر ناحيه از ظلم با مقابله و تأثيرپذيري

 راستاي در فقطبايد  و آورد فرو تسليم سر نفوذي، نبايد صاحب و قدرتمند مقام هيچ برابر در
  ]3، ص6[ .دكن عمل قانون با كامل انطباق در و عدالت قراري بر و حق اجراي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 

، نظير اصول اساسي استقلال قضاييالمللي بينبرخي اسناد . ارائه نشده است
اصول بنگلور  پارچگييك تقويت قضايي گروه 2002 مصوب( قضايي رفتار درخصوصاصول بنگلور  پارچگييك تقويت قضايي گروه 2002 مصوب( قضايي رفتار درخصوصاصول بنگلور 
، ، بدون در معتقدند كه برخي. اند پرداخته آن مختلفهاي  جنبه تبيين به ارائه تعريف، ، بدون در معتقدند كه برخي. اند پرداخته آن مختلفهاي  جنبه تبيين به ارائه تعريف، ، بدون

 و امعن توان  ميبهتر است ييقضا استقلال موجوديت متوجه كه خاصي تهديدات تبيين بستر
نويسندگان، استقلال قضايي رت  اما بيش]4[. فهميد درستي به را آن مفهوم نويسندگان، استقلال قضايي رت  اما بيش  قضات استقلال را  رت  اما بيش

پذيري و مداخله مقامات ديگر در وظايف آنانحكومت و از هر گونه تأثير
به  هايي دادگاه در قضات زيرا نيست؛ پذير امكان لغوي معناي همان به استقلال اين تحقق عمل،

. حكومتند بگير حقوق نيز خود و هشد تأسيس حكومت وسيله به پردازند كه  ميقضاوت
 استقلال از منظور .مطلوب خاص صورت به نه و است عملي نه ،مطلق استقلال ،بنابراين
تأثيرگذاري از جانب ديگران و دخالت جواز عدم قضايي تأثيرگذاري از جانب ديگران و دخالت جواز عدم قضايي و  عام معناي درقضاييه  قوه بر  و دخالت جواز عدم قضايي
هرگونه  از امر قضا اديآز و قضايي قرارهاي و احكام صدور در خاص، معناي در قضات

و  دخالت ممنوعيت، اين ]5[. است هشدفشار و گردن نهادن همه به احكام صادر
هاي  رسانه و ادعو در نفعذي افراد كليه وقضاييه  مديران قوه و مقننه مجريه، قواي تأثيرگذاري

پذيرش هر نوع از قضات امتناع ، مقتضيقضايي استقلال. شود  ميشامل را جمعي پذيرش هر نوع از قضات امتناع ، مقتضي  از قضات امتناع ، مقتضي
 خويش وظايف انجام قاضي در. است مقام و شخص هر ناحيه از ظلم با مقابله و تأثيرپذيري
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 از قضات فردي استقلال نيز مستقل وقضاييه  قوه وجود استقلالي، چنين تحقق لازمه
 استقلال ،بنابراين. است دروني و بيروني نامناسب كنترل و هدايت نفوذ، اعمال هرگونه
    ]4. [سازماني استقلال گيري قضايي و تصميم در استقلال: است جنبه دو واجد قضايي
  

  سازماني            قضايي استقلال .2-1

 يك عنوان  بهقضاييه ست و معرف قوه اسازماني از بعدي، ناظر به اصل تفكيك قوا استقلال
 قانوني مصون از مداخلات غيرآن را است كه  حكومت قواي ساير با تراز هم شاخه مجزا و

 .كند  ميها آن و اجراي احكامها  دادگاه لاحيتص ديگر را موظف به شناسايي قواي سازد و مي
 1قضايي يكپارچگي اصل و حاكميتقضاييه  قوه در امر قضا معنا تمركز لازمه تحقق اين

  .قابل تصور است تحقق استقلال قضايي، غير است؛ والا
 و نفوذ اعمال كه نحوي به سازماني، بعد ساختاري آن است، استقلال ترين ابعاد مهم از

  برخورداري.نباشد پذير امكان نيز قوه قضاييه درون از قضات حتي بر فشار وارد كردن
 ساختاري مراتب سلسله نوعي پذيرش باعث متفاوت ممكن است قضايي بندي رتبه ازها  دادگاه

 در كه شود  ميموجب را بالقوه تهديد اين ،وضعيتي چنين وجود .گرددها  دادگاه ميان در
 .كند نفوذ اعمال ديگر قاضي در امور كند تلاش قاضي يك كه آيد پيش وضعيتي قوه اندرون

بيني  براي تحقق كامل استقلال بايد به اين موضوع توجه و تمهيدات لازم در اين رابطه پيش
 بعد ديگر ]7[. نيست نظر تجديد فرايند و قضايي رويه گيرنده بر در استقلال اصل البته .شود

 در تواند نمي كس  هيچ كه امعن اين به است،  دادگاه»اداري استقلال «،سازماني استقلال
  ]8[ .كند دادگاه مداخله وظايف انجام نحوه و دادرسي فرايند مديريت چگونگي

 مناسب اعمال وقضاييه  قوه اختيارات و مديريت سطح ارتقاي سازماني به دنبال استقلال
 قدرت و بردارد گام خود خطير رسالت انجام جهت در بتواند هاين قو تا است قضايي قدرت
 )ا.ق 57 اصل( قوا تفكيك از ناشي استقلال در اين راستا. آورد دست به را احتمالي موانع رفع
، شده بيني پيش زمامداري در استبداد از پيشگيري و نهادها بين وظايف توزيع منظور به كه
 سازماني، استقلال از منظور. است سازماني نظر از قضايي تقلالاسهاي  جنبه از جنبه يك تنها

 اين سازماني استقلال يامعن. است مشروط و محدود استقلال بلكه ،نيست مطلق استقلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. judicial integrity 

ديگر را موظف به شناسايي قواي سازد و مي ديگر را موظف به شناسايي قواي سازد و مي و اجراي احكامها  دادگاه لاحيتص  قواي سازد و مي
قضايي يكپارچگي اصل و حاكميتقضاييه  قوه در امر قضا معنا تمركز لازمه تحقق اين

  .قابل تصور استتحقق استقلال قضايي، غير
سازماني، بعد ساختاري آن است، استقلال ترين ابعاد مهم از سازماني، بعد ساختاري آن است، استقلال ترين ابعاد مهم از  و نفوذ اعمال كه نحوي به  استقلال ترين ابعاد مهم از

  برخورداري.نباشد پذير امكان نيز قوه قضاييه درون از قضات حتي بر فشار وارد كردن
متفاوت ممكن است قضايي بندي رتبه ازها  دادگاه متفاوت ممكن است قضايي بندي رتبه ازها  دادگاه  ساختاري مراتب سلسله نوعي پذيرش باعث  قضايي بندي رتبه ازها  دادگاه

 در كه شود  ميموجب را بالقوه تهديد اين ،وضعيتي چنين وجود .گرددها  دادگاه ميان در
 .كند نفوذ اعمال ديگر قاضي در امور كند تلاش قاضي يك كه آيد پيش وضعيتي قوه اندرون

براي تحقق كامل استقلال بايد به اين موضوع توجه و تمهيدات لازم در اين رابطه پيش
. نيست نظر تجديد فرايند و قضايي رويه گيرنده بر در استقلال اصل البته .شود

 در تواند نمي كس  هيچ كه امعن اين به است،  دادگاه»اداري استقلال «،سازماني استقلال
]8[ .كند دادگاه مداخله وظايف انجام نحوه و دادرسي فرايند مديريت چگونگي

 مناسب اعمال وقضاييه  قوه اختيارات و مديريت سطح ارتقاي سازماني به دنبال
 قدرت و بردارد گام خود خطير رسالت انجام جهت در بتواند هاين قو تا است قضايي قدرت
 )ا.ق 57 اصل( قوا تفكيك از ناشي استقلال در اين راستا. آورد دست به را احتمالي موانع رفع
، شده بيني پيش زمامداري در استبداد از پيشگيري و نهادها بين وظايف توزيع منظور به كه
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منظور  بلكه ،است حكومت ديگر هايبخش تمامي مافوق دادگاه، ياقضاييه  قوه كه نيست
 بين كهاي   به گونه،ست اقوا ساير با حيث هر از برابر جايگاهي زاقضاييه  قوه برخورداري

 قضايي انفصال ،قضايي استقلال .برقرار شود سازنده تعامل و متقابل احترام ديگر قواي و قوه اين
 به را اعتمادي بي ظن، سوء و كند  ميايجاد گماني بد و ظن سوء انفصال، .نيست قضايي انزواي يا

 و بستگيهم طريق از استقلال .داشت كه از عوامل تضعيف استقلال قضايي است خواهد دنبال
 ،سازماني لحاظ ازقضاييه  قوه استقلال براي ايران اساسي قانون ]9[. شود  ميتقويت تعامل
 ،)57 اصل(قوا  تفكيك از ناشي استقلال بر تأكيد بر علاوه است و گرفته نظر در را خاصي جايگاه

و با درك  كرده كيدأت آن رب 158اصل  در و داشته نظر مد را نيز معناي بالا به قضايي ستقلالا
 قوه اين به بيني و پيش آن براي را هايي تضمين موقعيت خطير و مراتب خطر در قوه قضاييه،

   ] 370ص ،2، ج10[. است كرده اعطااي  شايسته استقلال سازماني
        

  قضات فردي تقلالاس .2-2

و به  ترس بدون  آزاد و،غير از قانون ،هنگام اتخاذ تصميم بايد از تبعيت از هر كس قضات
 فشار مقامات عمومي، افكار اعم از فشار ،عاملي هيچ و باشند اصحاب دعواجانبداري  دور از

ذارد و گ تأثير آنان حكم بر نتواند ...منافع فردي و حزبي، عواطف شخصي و سياسي، تأثير
از   منظور.قانون را عادلانه اعمال و تنها براساس واقعيات پرونده تصميم بگيرندهمچنين بايد 

 تحقق دراي  برجسته گيري است كه نقش استقلال فردي قضات، استقلال آنان در تصميم
استقلال فردي نيز همانند استقلال سازماني،  ]35، ص 11 [.دارد قضايي انصاف و بيطرفي

لذا منظور از اين استقلال، رهايي از تمامي .  استخاصهاي  مطلق نيست و داراي محدوديت
نظر است؛ زيرا   بلكه اعمال نفوذ ناروا و انتقادهاي مخرب مد،اعمال نفوذها و انتقادها نيست

هاي  اتخاذ تصميم بدون تأثيرپذيري از بحث ويا نظر مصون نيستند آراي قضايي از تجديد
  ]9 [.گيرد صورت نمي شده در جلسه دادگاه مطرح
 به يا مافوق مقامات با است، رابطه مواجه آن قاضي با كه ناپذيري اجتناب موضوعات از

 ساير و بالاترهاي  دادگاه خدمت، محل دادگستري رئيس از اعم ]12[»قضايي كارفرمايان«عبارتي 
. است تهديدي جدي ،فردي استقلال و براي سحسا بسيار اين رابطه. استقضاييه  قوه مقامات
 كاري روابط باشد، نداشته وجود آنان بيناي  دادرسي، هيچ رابطه لحاظ آيين از اگر حتي

 قوه اين به بيني و پيش آن براي را هايي تضمين موقعيت خطير و مراتب خطر در قوه قضاييه،
   ] 370ص ،2، ج10[. است كرده اعطااي  شايسته استقلال سازماني

  قضات فردي تقلالا

و به  ترس بدون  آزاد و،غير از قانون ،سهنگام اتخاذ تصميم بايد از تبعيت از هر كسهنگام اتخاذ تصميم بايد از تبعيت از هر كس
جانبداري  دور از فشار مقامات عمومي، افكار اعم از فشار ،عاملي هيچ و باشند اصحاب دعواجانبداري  دور از فشار مقامات عمومي، افكار اعم از فشار ،عاملي هيچ و باشند اصحاب دعواجانبداري  دور از

ذارد و گ تأثير آنان حكم بر نتواند ...منافع فردي و حزبي، عواطف شخصي و
قانون را عادلانه اعمال و تنها براساس واقعيات پرونده تصميم بگيرند

 تحقق دراي  برجسته گيري است كه نقشاستقلال فردي قضات، استقلال آنان در تصميم
استقلال فردي نيز همانند استقلال سازماني، ]35، ص 11 [.دارد قضايي انصاف و بيطرفي

لذا منظور از اين استقلال، رهايي از تمامي .  استخاصهاي  مطلق نيست و داراي محدوديت لذا منظور از اين استقلال، رهايي از تمامي .  استخاصهاي   .  استخاصهاي  
 بلكه اعمال نفوذ ناروا و انتقادهاي مخرب مد،اعمال نفوذها و انتقادها نيست

اتخاذ تصميم بدون تأثيرپذيري از بحث ويا نظر مصون نيستندآراي قضايي از تجديد
  ]9 [.گيرد صورت نمي شده در جلسه دادگاه

 به يا مافوق مقامات با است، رابطه مواجه آن قاضي با كه ناپذيري اجتناب موضوعات از



  ...استقلال قضايي در نظام حقوقي ايران ــــــــــــــــــــــــــــــو همكاران  زاده جعفر حبيب محمد        

 28

  
 

 اين خصوص مقررات دقيقي در بايد  لذا.بگذارد تأثير قضايي استقلال تواند بر  ميسازماني درون
 استقلال عملي تحقق .پذيري نامناسب گردد رتا مانع هرگونه اثرگذاري يا اث باشد داشته وجود
  . است قانونگذاربيني   پيشبه منوط سازماني استقلال همانند ،آن ثغور و حدود تعيين و فردي
  

   قضايي استقلال اهداف و دلايل ،مباني .3
  :گيريم  مياهداف استقلال پي دلايل استقلال، و بخش مباني و دو در اين بحث را

  
    استقلال  دلايلمباني و .3-1

 آفرينش تقديرهاي اساس حكيمانه، كيفيت اين و آفريده عدل براساس را جهان همه خداوند
 علي امام ]342ص ،18ج ،13[. »الْأرض و تاوالسم قاَمت بِالْعدلِ«:فرمايد  مي)ص(پيامبر. است

 است اى شالوده عدل ، بنابراين]83ص ،75ج ،14[. »العالَم قوام بهِ أساس العدلُ«: فرمايد  مي)ع(
 مبنايي ، عدل ديگر عبارت به .است آن به جهان وابسته كل بلكه ،بشري قوام جوامع تنها نه كه

ريشه در  قضايي استقلال. است جزء ناموس خلقت و گشته استوار برآن هستي تمام كه است
 به .است غني و فقيرو  وقوي، فضعي بين تساوي  رعايت،از آن دارد و منظور عدالت اجراي
 عقل حكم عدل، به اقامه لازمه ترين  مهمعنوان  بهقضايي استقلال وجود ضرورت ،دليل همين

 گيري تصميم كه جا آن عدالت، از بر علاوه. است دريافت قابل نيز قانوني نص وجود بدون و
 نهاده قضات عهده بر وندانشهر اموال و تكاليف حقوق، ها، آزادي حيات، مورد در نهايي
 مقدمه در ]15[ .است بشر حقوق با موضوع محكمي ارتباط داراي قضايي استقلال شده،
   .قرارگرفته است توجه مورد مبنا ايننيز بنگلور  اصول قضايي و در استقلال اساسي اصول

ت است، بايد حكوم بخشي از  متولي اصلي اقامه عدل، گرچه خودعنوان  بهدستگاه قضايي
و مانع  اصحاب قدرت و متعرضين به قانون باشدهاي  خواهي پناهگاه شهروندان در مقابل زياده

 .حمايت كند شهروندان حقوق از و گردد اجرايي نهادهاي توسط ساير قدرت از استفاده سوء
 گيرد،ن صورت مداخله اين  چنانچه واست دولت مداخله حقوق شهروندان، نيازمند از برخي اجراي
 به نهايت در حقوق ساير اعمال  همچنين.كند چنين كاري به وادار را دولت بايد قضايي دستگاه
و  تأثير فشار، از قضايي دستگاه كند  مياقتضا عظيم رسالت  اين.دارد بستگي قانون صحيح اجراي
 اعتماد ، در غير اين صورت.باشد مستقل و دور به كاملاً اجرايي و تقنينيهاي  دستگاه مداخله

    استقلال  دلايلمباني 
 آفرينش تقديرهاي اساس حكيمانه، كيفيت اين و آفريده عدل براساس را جهان هم

342ص ،18ج ،13[. »الْأرض و تاوالسم قاَمت بِالْعدلِ«:فرمايد  مي)ص(پيامبر. است
 است اى شالوده عدل ، بنابراين]83ص ،75ج ،14[. »العالَم قوام بهِ أساس العدلُ«: فرمايد  مي)ع(

 مبنايي ، عدل ديگر عبارت به .است آن به جهان وابسته كل بلكه ،بشري قوام جوامع تنها نه كه
ريشه در  قضايي استقلال. است جزء ناموس خلقت و گشته استوار برآن هستي تمام كه است

 به .است غني و فقيرو  وقوي، فضعي بين تساوي  رعايت،از آن دارد و منظور عدالت اجراي
 عقل حكم عدل، به اقامه لازمه ترين  مهمعنوان  بهقضايي استقلال وجود ضرورت ،دليل همين

 گيري تصميم كه جا آن عدالت، از بر علاوه. است دريافت قابل نيز قانوني نص وجود بدون و
 نهاده قضات عهده بر وندانشهر اموال و تكاليف حقوق، ها، آزادي حيات، مورد در نهايي
 .است بشر حقوق با موضوع محكمي ارتباط داراي قضايي استقلال شده،
قرارگرفته است توجه مورد مبنا ايننيز بنگلور  اصول قضايي و در استقلال اساسي اصول

حكوم بخشي از  متولي اصلي اقامه عدل، گرچه خودعنوان  بهدستگاه قضايي
اصحاب قدرت و متعرضين به قانون باشدهاي  خواهي پناهگاه شهروندان در مقابل زياده اصحاب قدرت و متعرضين به قانون باشدهاي  خواهي  هاي  خواهي 

 .حمايت كند شهروندان حقوق از و گردد اجرايي نهادهاي توسط ساير قدرت از استفاده سوء
حقوق شهروندان، نيازمند از برخي اجراي حقوق شهروندان، نيازمند از برخي اجراي  گيرد،ن صورت مداخله اين  چنانچه واست دولت مداخله  از برخي اجراي
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 از. تأمين اين اعتماد، مبناي ديگر استقلال قضايي است. گردد  ميدار عمومي به نظام قضايي خدشه
 اقتضا و دارد خاصي اعتبار جامعه در آنان جايگاه خصومت است، فصل قضات وظيفه كه جا آن

  و اجرايخاطر از بابت حفظ حقوق خود تا ضمن آسودگي باشند شهروندان اعتماد دارد مورد
پذير  در صورتي امكان جايگاهي چنين به نيل قاضي. عدالت، دادگستري را پناهگاه خويش بدانند

 .داري باشد و در اجراي عدالت با استقلال كامل عمل كندجانب است كه عملكرد او فارغ از شبهه
ظ مباني مزبور، به لحا.  اين مبنا را مورد تأكيد قرار داده است2-2 و 1-6  اصول بنگلور در مواد

 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 10 نظير ماده ،المللي حقوق بشر استقلال قضايي در اسناد بين
المللي حقوق مدني وسياسي،  اصول اساسي استقلال قضايي، اصل اول از   ميثاق بين14ماده 

 كنوانسيون 8 ماده 1 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر، بند 6  ماده1اصول بنگلور، بند 
 در. فريقايي حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته استآ منشور 7 ماده 1مريكايي حقوق بشر و بند آ

صراحت  مقررات تقنيني و فروتقنيني به .ا .ق 164 و 156، 57ل كنار اص در نيز حقوقي ايران نظام
 قرار توجه مورد  راقضات فردي استقلال و سازماني قضايي لزوم استقلال ،و به طور تضمن

 نامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضاتنظام 23 و 20، 19، 18، 17، 7، 5ه ادمكه  اند داده
 لايحه اصلاح قسمتي از قانون 52  و35ه اد، م)1306( قانون استخدام قضات 5، ماده )1304(

   .ندا از آن جمله) 1376( به صلاحيت قضاتو قانون رسيدگي ) 1333(اصول تشكيلات دادگستري 
  

   قضايي استقلال اهداف .3-2

 قضاييه قوه شناساندن و قوا تفكيك اصل اعمال پي در نخست مرحله در قضايي استقلال
حاكميت  در اعمال ها آن با مقننه است كه و مجريه قوه با تراز هم و قوه مستقل يك عنوان به

 اجرايي امور اداره اختيار قانون و داراي بر اجراي نظارت و عدالت ينو متصدي تأم شريك
 هدف اولين ،بنابراين ]16[. است قوا ساير ناحيه از ناروا مداخله بدون خود سازماني درون

 به آن از گذشته در كه فرمانروايان است سيطره از قضا امر كردن خارج قضايي، استقلال
 قانون،  تضمين حاكميت]17[. كردند  ميبرداري بهره معارضان با براي مواجهه ابزاري منزله

 امنيت تحقق آنان، مشروعهاي  آزادي تأمين و شهروندان حقوق از حفاظت دادرسي عادلانه،
 استقلال طريق از كه است مزبور اصل اهداف ديگراز  آزاد، جامعه از صيانت و ]18[ اجتماعي

 اولين عنوان به قضايي استقلال بنگلور اصول ل اول ازاص در ]9[. است تحقق قابل قضات ديفر

 كنوانسيون 8 ماده 1 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر، بند 6  ماده1اصول بنگلور، بند 
فريقايي حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته استآ منشور 7 ماده 1مريكايي حقوق بشر و بند 

مقررات تقنيني و فروتقنيني به .ا .ق 164 و 156، 57ل كنار اص در نيز حقوقي ايران نظام مقررات تقنيني و فروتقنيني به .ا .ق 164 و 156، 57ل كنار اص در نيز حقوقي ايران نظام  .ا .ق 164 و 156، 57ل كنار اص در نيز حقوقي ايران نظام
 قرار توجه مورد  راقضات فردي استقلال و سازماني قضايي لزوم استقلال ،و به طور تضمن

نامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضاتنظام 23 و 20، 19، 18، 17، 7، 5ه ادمكه  اند داده نامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضاتنظام 23 و 20، 19، 18، 17، 7، 5ه ادمكه  اند داده نظام 23 و 20، 19، 18، 17، 7، 5ه ادمكه  اند داده
52  و35ه اد، م)1306( قانون استخدام قضات  52  و35ه اد، م)1306( قانون استخدام قضات   لايحه اصلاح قسمتي از قانون  قانون استخدام قضات 

) 1333(اصول تشكيلات دادگستري  ) 1333(اصول تشكيلات دادگستري  و قانون رسيدگي اصول تشكيلات دادگستري  و قانون رسيدگي ) 1333(    .ندا از آن جمله) 1376( و قانون رسيدگي به صلاحيت قضاتو قانون رسيدگي به صلاحيت قضات) 1333(

   قضايي استقلال اهدا

ي استقلال قضاييه قوه شناساندن و قوا تفكيك اصل اعمال پي در نخست مرحله در قضايي استقلال قضاييه قوه شناساندن و قوا تفكيك اصل اعمال پي در نخست مرحله در قضاي
حاكميت  در اعمال ها آن با مقننه است كه و مجريه قوه با تراز هم و قوه مستقل يك عنوان به

 اجرايي امور اداره اختيار قانون و دارايو متصدي تأم شريك بر اجراي نظارت و عدالت ينو متصدي تأم شريك بر اجراي نظارت و عدالت ينو متصدي تأم شريك
 هدف اولين ،بنابراين ]16[. است قوا ساير ناحيه از ناروا مداخله بدون خود سازماني درون

 به آن از گذشته در كه فرمانروايان است سيطره از قضا امر كردن خارج قضايي، استقلال
 تضمين حاكميت]17[. كردند  ميبرداري بهره معارضان با براي مواجهه ابزاري منزله
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شده  دانسته عادلانه رسيدگي تضمين و قانون حاكميت ،آن از هدف وشده  برده نام ارزش
اهداف ديگر است؛  به رسيدن وسيله ،و به اعتبار ديگر هدف، قضايي به اعتباري  استقلال.است
 نظارت برابر در قضاييه قوه براي محافظي عنوان  بهآن از داريبر بهره هدف، حالتي هيچ در اما

 استقلال. است آن كارگيري به غايت مردمهاي  آزادي و حقوق تضمين بلكه نيست؛ عمومي
قوه  عملكرد بر نظارت مناسب كاروسازبيني  پيش عدم  و]19[  ييپاسخگو عدم معناي به قضايي
 تعيين اهداف جهت خلاف بر حركت و غرض نقض موجب پاسخگويي، عدمتلقي  .نيست قضاييه
معين  غايت به دستيابي براي ابزاري قضايي استقلال. است ييعقلا غير امري ،نتيجه در و شده
 حكومتي قواي تمام ييپاسخگو. است غايت يك خود قضاييه گويي مديران قوهپاسخ اما است؛

 قضايي توأم با وظيفه استقلال. است جمهوري نوع از دميمرهاي  حكومت غايت مردم، به
 قضايي استقلال از ناصحيح استفاده از تا گردد برقرار تعادلبايد  ها بين آن و پاسخگويي است

. جلوگيري شود قضايي سيستمهاي  يينارسا پوشاندن براي ابزاري به آن تبديل از و جلوگيري
 براي  قضات.از كيفيت كار بالاتر باشد تر و برخوردارپاسخگوقوه قضاييه هرچه مقتدرتر، بايد 

 ،مهم لهأ مس.هستند پاسخگو و مسؤول ،احكام صدور چگونگي توجيه و عادلانه گيري تصميم
. قضايي گردد استقلال به خدشه موجب نبايد كه است ييپاسخگو نحوه و نظارت اعمال چگونگي

و  قواي ديگر است ييپاسخگو از شيوه متفاوت ،دستگاه قضايي ييپاسخگو به همين دليل، نحوه
 و انتخاب در بايد شفافيت  اين.يابد استمرار وشود  تضمين عملكرد، در شفافيت طريق از بايد

 شفافيت. دادرسي ظهور يابد فرايند پرونده و ارجاع روش نظارت بر عملكرد آنان، قضات، انتصاب
  ]12[. سازد  مي بودن را محققپاسخگو ،براي شهروندان فرايندها اين بودن رسدست در و

  

  آن بر مؤثر عوامل و قضايي استقلال تحقق شرايط .4
در . لازمه تحقق استقلال قضايي، شرايط متعددي است كه برخي ايجابي و برخي سلبي هستند

  . تفكيك بررسي خواهند شد  زير اين شرايط به
  

   قضايي استقلال ايجابي شرايط .4-1

 دارايو  گسترده،اي  دامنه از برخوردار و پيچيدهاي  مقوله ولي ،كوتاه عبارتي قضايي استقلال
 آن تحقق ،دليل همين به. است بسيارهاي  ظرافت با  وبيطرفيمشترك با بحث  مرزهاي

 حكومتي قواي تمام ييپاسخگو. است غايت يك خود قضاييه 
قضايي توأم با وظيفه استقلال. است جمهوري نوع از دميمرهاي  حكومت غايت مردم، به قضايي توأم با وظيفه استقلال. است جمهوري نوع از دميمرهاي  حكومت غايت مردم، به  استقلال. است جمهوري نوع از دميمرهاي  حكومت غايت مردم، به

 قضايي استقلال از ناصحيح استفاده از تا گردد برقرار تعادلبايد  ها بين آن و پاسخگويي است
 قضايي سيستمهاي  يينارسا پوشاندن براي ابزاري به آن تبديل از و جلوگيري

از كيفيت كار بالاتر باشدتر و برخوردارقوه قضاييه هرچه مقتدرتر، بايد پاسخگوقوه قضاييه هرچه مقتدرتر، بايد پاسخگوقوه قضاييه هرچه مقتدرتر، بايد 
 ،مهم لهأ مس.هستند پاسخگو و مسؤول ،احكام صدور چگونگي توجيه و عادلانه گيري تصميم
. قضايي گردد استقلال به خدشه موجب نبايد كه است ييپاسخگو نحوه و نظارت اعمال چگونگي

دستگاه قضايي ييپاسخگو به همين دليل، نحوه دستگاه قضايي ييپاسخگو  قواي ديگر است ييپاسخگو از شيوه متفاوت ، ييپاسخگو  قواي ديگر است ييپاسخگو از شيوه متفاوت ،  ييپاسخگو از شيوه متفاوت ،
 و انتخاب در بايد شفافيت  اين.يابد استمرار وشود  تضمين عملكرد، در شفافيت طريق از بايد

نظارت بر عملكرد آنان، قضات، انتصاب نظارت بر عملكرد آنان، قضات، انتصاب دادرسي ظهور يابد فرايند پرونده و ارجاع روش  قضات، انتصاب دادرسي ظهور يابد فرايند پرونده و ارجاع روش   فرايند پرونده و ارجاع روش 
براي شهروندان فرايندها اين بودن رسدست در و براي شهروندان فرايندها اين بودن رسدست در و . سازد  مي بودن را محققپاسخگو ، فرايندها اين بودن رسدست در و

  آن بر مؤثر عوامل و قضايي استقلال تحقق شرايط .4
لازمه تحقق استقلال قضايي، شرايط متعددي است كه برخي ايجابي و برخي سلبي هستند

  . تفكيك بررسي خواهند شد  زير اين شرايط به
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     .است و بسترسازي مناسب دقيق ريزي برنامه نيازمند
  

   سازماني استقلال شرايط .1-1- 4

  : است زير شرايط تأمين به منوط تحقق استقلال سازماني،
  
   قوه قضاييه پارچگييك  تضمين.1- 1-1- 4

 استقلال قوه قضاييه و تصريح به لزوم ر ب156 و 61، 57اساسي ايران در اصل  تأكيد قانون 
كلي قضايي هاي  در سياست» يهتمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاي«

 يكپارچگي ، بلكهكند نمي كفايتتنهايي  بهاين امر  كنل است، ضروري و مهم ، بسيار1381مصوب 
 دادگاه هرگونه ايجاد ممنوعيت طريق از شرط اين. شود تأمين عمل قضاييه بايد در قوه

 براي ويا نمعي اشخاص محاكمه براي قضاييه قوه ساختار از خارج موقتي يا اختصاصي
 قضاييه قوه حاكميت بايد ديگر عبارت به. شود  ميمحقق خاص موضوعات به نسبت رسيدگي

 هر كردن رسيدگي به خارج و يابد توسعه هستند مرتبط آن وظايف به كه موضوعاتي همه بر
 نهادي مشاركت صورتي  هيچ در و گردد ولو به حكم قانون، ممنوع ،آن حوزه از دعوايي گونه
شده و اين الزام كه مستظهر به اصول ياد. نشود شمرده مجاز قضايي امور در قوه از اين ارجخ

  با ايجاد مراجع اختصاصي خارج از قوه قضاييه و گسترش صلاحيتاست. ا. ق36اصل 
 تحقق اساسي شرايط از يكي كهاين بر علاوه ،يكپارچگيشرط . گردد  مي منتفينظامهاي  دادگاه

 اصول از پنجم اصل حق محاكمه در دادگاه عادي كه در تأمين موجب است، قضايي ستقلالا
  .گردد  ميمورد تأكيد قرار گرفته است، قضايي استقلال اساسي
  

  قضايي احكام قطعيت براياي  مرحله چند فرايند تعريف .2- 1-1- 4

 قوه درچارچوب نظردتجدي قانوني فرايند يك تعريف سازماني، استقلال شدن عملي شرايط از
 اين. سازد فراهم نفعذي اشخاص براي را قضايي آراي از شكايت امكان كه است قضاييه
 قوه در انحصار كه شود واقع مؤثر سازماني استقلال تأمين در تواند  ميصورتي در موضوع
  وجود.كنند نظر  اعمال و مداخله نتوانند در آن قضاييه قوه از بيرون نهادهاي و باشد قضاييه
 استحكام را قضايي استقلال نيز ديگر جهات از احكام، يافتن قطعيت براياي  مرحله چند فرايند

هاي  در سياست» يهتمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاي هاي  در سياست» يهتمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاي تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاي
 يكپارچگي ، بلكهكند نمي كفايتتنهايي  بهاين امر  كنل است، ضروري و مهم ، بسيار1381مصوب 

 دادگاه هرگونه ايجاد ممنوعيت طريق از شرط اين. شود تأمين عمل قضاييه بايد در
 براي ويا نمعي اشخاص محاكمه براي قضاييه قوه ساختار از خارج موقتي يا اختصاصي
 قضاييه قوه حاكميت بايد ديگر عبارت به. شود  ميمحقق خاص موضوعات به نسبت رسيدگي

كردن رسيدگي به خارج و يابد توسعه هستند مرتبط آن وظايف به كه موضوعاتي همه بر كردن رسيدگي به خارج و يابد توسعه هستند مرتبط آن وظايف به كه موضوعاتي همه بر  خارج و يابد توسعه هستند مرتبط آن وظايف به كه موضوعاتي همه بر
 نهادي مشاركت صورتي  هيچ در و گردد ولو به حكم قانون، ممنوع ،آن حوزه از دعوايي گونه
اين الزام كه مستظهر به اصول ياد. نشود شمرده مجاز قضايي امور در قوه از اين ارجخ اين الزام كه مستظهر به اصول ياد. نشود شمرده مجاز قضايي امور در قوه از اين ارجخ . نشود شمرده مجاز قضايي امور در قوه از اين ارجخ

 با ايجاد مراجع اختصاصي خارج از قوه قضاييه و گسترش صلاحيتاست. ا. ق36اصل 
 تحقق اساسي شرايط از يكي كهاين بر علاوه ،يكپارچگيشرط . گردد  مي منتفينظامهاي  دادگاه

 اصول از پنجم اصل حق محاكمه در دادگاه عادي كه در تأمين موجب است، قضايي ستقلالا
  .گردد  ميمورد تأكيد قرار گرفته است، قضايي استقلال اساسي

  قضايي احكام قطعيت براياي  مرحله چند فرايند تعريف .2- 1-1- 4

 قوه درچارچوب نظردتجدي قانوني فرايند يك تعريف سازماني، استقلال شدن عملي شرايط از
 اين. سازد فراهم نفعذي اشخاص براي را قضايي آراي از شكايت امكان كه است قضاييه
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 بهانه به قضات مانع تعقيب كند و  ميجلوگيري عادلانهغير احكام صدور از زيرا ؛بخشد مي
  قاضي.كند  ميجلوگيري قضات بر فشار اعمال از گردد و در نتيجه  ميحكم اشتباه صدور

 قرارگيرد، تعقيب تحت اشتباه، و عادلانه غير چندهر ،اي پرونده در تصميم اتخاذ خاطر ايد بهنب
 امكان چنينهم. است نظر تجديد ابزار از استفاده اشتباه، آراي اصلاح حل يگانه راه بلكه

 لالاستق تقويت موجب و دهد  ميافزايش را قضاييه قوه به عمومي احكام، اعتماد در نظر تجديد
اين  .است قضايي استقلال تضمين و تأمين نظر، فرايند تجديد مهم كاركردهاي از .شود  ميآن

كن شده است، لبيني   پيشعمومي و انقلابهاي  فرايند در مقررات مربوط به تشكيل دادگاه
  . داراي اشكالاتي است كه بررسي جزئيات آن مستلزم تحقيق مستقلي است

  

   دادگاه سازماني درون استقلال .3- 1-1- 4

علاوه بر استقلال از  راستا اين در و باشند قانون تابع فقط بايدها  پرونده به رسيدگي در قضات
 كامل برخوردار استقلال ازنيز  قوه درون فرادستي و فرودستي مراجع در مقابلبايد ساير قوا، 

آورد  پيش را وضعيتي نبايدها  پرونده به قضايي رسيدگي براياي  مرحله چند فرايند  وجود.باشند
 فقط قضايي استقلال. كنند دخالت تاليهاي  دادگاه قضات كار در بتوانند عاليهاي  دادگاه قضات كه

. گيرد مي نيز در بر ديگر را قاضي از قاضي يك استقلال بلكه نيست، بيروني مداخلات از استقلال
هايي كه به او ارجاع شده  پرونده ي بهدر رسيدگ بگويد كه ديگر قاضي به ندارد حق قاضي هيچ

 فشارهاي اعمال براي خود موقعيت از نبايد بالاترهاي  دادگاه .عمل كند وچه تصميمي بگيرد چگونه
 و قضايي رويه اصول گرفتن ناديده البته منظور. كنند استفاده تر پايينهاي  دادگاه بر انتظامي شبه
موجود در اين بستر، تأمين اين بعد هاي  تو ظرافها  ه ويژگي با توجه ب]7[. نيست نظر تجديد فرايند

   .بود نخواهد پذير امكان صريح و دقيق قوانين وجود بدون از استقلال كه اهميت بسياري دارد،
  

   قضات فردي استقلال شرايط .1-2- 4

  :   نيازمند تأمين شرايطي به شرح زير است، تحقق اين جنبه از استقلال
  

   امنيت شغلي .1- 1-2- 4

 ،استقلال البته. است شغلي قضات امنيت دارد، چشمگير ارتباط فردي استقلال با كه مهمي عامل
 عدم رغم به و هستند كه بوده فراواني  قضات.برخيزد قاضي سينه  درون از بايد كه است كيفيتي

داراي اشكالاتي است كه بررسي جزئيات آن مستلزم تحقيق مستقلي است

ل .3- 1-1- 4   دادگاه سازماني درون استقلال .3- 1-1- 4   دادگاه سازماني درون استقلا

علاوه بر استقلال از  راستا اين در و باشند قانون تابع فقط بايدها  پرونده به رسيدگي در قضات علاوه بر استقلال از  راستا اين در و باشند قانون تابع فقط بايدها  پرونده به رسيدگي در قضات  راستا اين در و باشند قانون تابع فقط بايدها  پرونده به رسيدگي در قضات
 استقلال ازنيز  قوه درون فرادستي و فرودستي مراجع در مقابلبايد ساير قوا، 

آورد  پيش را وضعيتي نبايدها  پرونده به قضايي رسيدگي براياي  مرحله چند فرايند  وجود.باشند
 فقط قضايي استقلال. كنند دخالت تاليهاي  دادگاه قضات كار در بتوانند عاليهاي  دادگاه قضات كه

. گيرد مي نيز در بر ديگر را قاضي از قاضي يك استقلال بلكه نيست، بيروني مداخلات از استقلال
هايي كه به او ارجاع شده  پرونده ي بهدر رسيدگ بگويد كه ديگر قاضي به ندارد حق قاضي هيچ هايي كه به او ارجاع شده  پرونده ي بهدر رسيدگ بگويد كه ديگر قاضي به ندارد حق قاضي هيچ  پرونده ي بهدر رسيدگ بگويد كه ديگر قاضي به ندارد حق قاضي هيچ

 فشارهاي اعمال براي خود موقعيت از نبايد بالاترهاي  دادگاه .عمل كند وچه تصميمي بگيرد
 و قضايي رويه اصول گرفتن ناديده البته منظور. كنند استفاده تر پايينهاي  دادگاه بر انتظامي شبه
هاي  تو ظرافها  ه ويژگي با توجه ب]7[. نيست نظر تجديد فرايند هاي  تو ظرافها  ه ويژگي با توجه ب موجود در اين بستر، تأمين اين بعد  با توجه ب موجود در اين بستر، تأمين اين بعد هاي  تو ظرافها  ه ويژگي هاي  تو ظرافها  ه ويژگي

   .بود نخواهد پذير امكان صريح و دقيق قوانين وجود بدون از استقلال كه اهميت بسياري دارد،

ط .2-1- 4   قضات فردي استقلال شرايط .2-1- 4   قضات فردي استقلال شرايط .1-2- 4

  :   نيازمند تأمين شرايطي به شرح زير است، تحقق اين جنبه از استقلال
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 و انسانند قضات نيز، اين وجود با. اند كرده عمل باك بي و مستقل شغلي، امنيت از برخورداري
 كه مواردي در ويژه ها به آن استقلال و شوند مرتكب را اشتباهاتي  ممكن استها انسان مانند ساير

 از ترستأثير   تحت ديگر است، نفوذ با اشخاص ويا حكومتي مقامات و نهادها دعوا طرف يك
 انتقال و عزل از آنان و مصونيتامنيت شغلي قضات   تأمين،بنابراين. گيرد قرار شغل دادن  دست 

 قواي مجريه و مقننه و اقدامات برابر در بايد دوران اين. است ضروري تصدي دوران طول در
 ،ين جهات و دلايلهمبا در نظر گرفتن . شود تضمين قانون وسيله به قضاييه قوه مقامات حتي
 اساسي بسياري از كشورها و قوانين قضايي استقلال اساسي  مجموعه اصول12 و 11ل اص

 قانون 164  و اصل158 اصل 3 بند. اند كردهبيني   پيشبراي امنيت شغلي قضات مقرراتي را
 قضات استخدام«:  اصل مزبور3 بند موجب به. اند مهم پرداخته موضوع به اين ايران نيز اساسي
 مانند و آنان ترفيع و مشاغل تعيين و مأموريت محل تغيير و ها آن نصب و عزل و شايسته و عادل
 امور را اين  انجام، اين مقرره.است قضاييه قوه رئيس وظايف از» اداري، طبق قانون امور از ها اين
تواند اقدام   مياست؛ بلكه ايشان در چارچوب قانون قوه قرار نداده رئيس اختيار در مطلق طور به
 تصدي تأمين كند؛ زيرا گذشته ازتواند مصونيت قاضي را در دوران حتي چنين شرطي نمي. كند

 به رئيس قوه قضاييه اختيار. ا. ق164قابل بحث بودن برخي نكات موجود در قوانين عادي، اصل 
كه تعريفي جا و منتقل كند؛ بدون اين به عزل، جا» مصلحت جامعه«دهد كه قضات را به اقتضاي  مي

تشخيص . اين كار را به قانون احاله دهد  ويااز مصلحت ارائه دهد و نحوه تشخيص آن را معين
يس ئمصلحت كه يك مفهوم مبهم با قابليت تفسير گسترده و حمل بر مصاديق فراوان است به ر

قوه قضاييه واگذار شده و تنها احتياطي كه صورت گرفته موكول كردن اتخاذ تصميم رئيس قوه 
كه الزامي در پذيرش نظر  ون اينبه مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل است، بد

شدت متزلزل  بدين ترتيب اين مقرره، امنيت شغلي قضات را  به. مشورتي آنان وجود داشته باشد
امكان   تأمين امنيت شغلي، شامل عدم.  تأثير قرار داده است  ساخته و استقلال آنان را تحت

گيري  تصميم. شود  ميضي نيزمفتوح نزد يك قاهاي  ممانعت از استمرار رسيدگي به پرونده
اً  صلاحيت رسيدگي بايددرخصوص انجام شود و مداخله  كننده قاضي رسيدگي توسط منحصر

منع قاضي از . شود  ميهر شخص ديگري در اين موضوع، تعدي به استقلال قضايي محسوب
 هر دو قاضي خاص و ارجاع آن به قاضي ديگر، تجاوز به استقلالاي  ادامه رسيدگي به پرونده

 در تصميم اتخاذ از قاضي منع امكان عدم وگيري   تصميمفرايند در مداخله امكان  عدم]20[. است

 قضات استخدام«:  اصل مزبور3 بند موجب به. اند مهم پرداخته موضوع به اين ايران نيز اساسي
 مانند و آنان ترفيع و مشاغل تعيين و مأموريت محل تغيير و ها آن نصب و عزل و شايسته و عادل

 امور را اين  انجام، اين مقرره.است قضاييه قوه رئيس وظايف از» اداري، طبق قانون
است؛ بلكه ايشان در چارچوب قانون قوه قرار نداده رئيس اختيار در مطلق طور به است؛ بلكه ايشان در چارچوب قانون قوه قرار نداده رئيس اختيار در مطلق طور به  قوه قرار نداده رئيس اختيار در مطلق طور به

تواند مصونيت قاضي را در دوران تصدي تأمين كند؛ زيرا گذشته ازتواند مصونيت قاضي را در دوران تصدي تأمين كند؛ زيرا گذشته ازتواند مصونيت قاضي را در دوران حتي چنين شرطي نمي
به رئيس قوه قضاييه اختيار. ا. ق164قابل بحث بودن برخي نكات موجود در قوانين عادي، اصل  به رئيس قوه قضاييه اختيار. ا. ق164 . ا. ق164

جا و منتقل كند؛ بدون اين به عزل، جا» مصلحت جامعهدهد كه قضات را به اقتضاي «دهد كه قضات را به اقتضاي «دهد كه قضات را به اقتضاي  جا و منتقل كند؛ بدون اين به عزل، جا»   به عزل، جا» 
اين كار را به قانون احاله دهد  ويااز مصلحت ارائه دهد و نحوه تشخيص آن را معين اين كار را به قانون احاله دهد  ويا   ويا

مصلحت كه يك مفهوم مبهم با قابليت تفسير گسترده و حمل بر مصاديق فراوان است به ر
قوه قضاييه واگذار شده و تنها احتياطي كه صورت گرفته موكول كردن اتخاذ تصميم رئيس قوه 

 ون اينكه الزامي در پذيرش نظر  ون اينكه الزامي در پذيرش نظر  ون اينبه مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل است، بد
. بدين ترتيب اين مقرره، امنيت شغلي قضات را  به. بدين ترتيب اين مقرره، امنيت شغلي قضات را  به. مشورتي آنان وجود داشته باشد
.  تأمين امنيت شغلي، شامل عدم.  تأمين امنيت شغلي، شامل عدم.    تأثير قرار داده است  تأثير قرار داده است  ساخته و استقلال آنان را تحت

مفتوح نزد يك قاهاي  ممانعت از استمرار رسيدگي به پرونده مفتوح نزد يك قاهاي   گيري  تصميم. شود  ميضي نيزهاي  
اً  صلاحيت رسيدگي بايد قاضي رسيدگي توسط منحصر اً  قاضي رسيدگي توسط منحصر اً  انجام شود و مداخله  كننده  توسط منحصر انجام شود و مداخله  كننده   كننده 
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بنگلور در اين  اصول  در.كند  ميتأمين مطلوب شكل به را قضايي استقلال اقدام، تحتهاي  پرونده
 از خود ارزيابي مبناي بر و مستقل اي گونه هب را قضايي اعمال بايد قاضي« :مورد چنين آمده است

 يا تهديدات فشارها، تاثيرات، از و انجام دهد قانون از خود وجداني درك با مطابق و حقايق
قضايي  وظايف در انجام بايد قاضي...  باشد آزاد...  بيروني مستقيم غير يا مستقيم مداخلات
لاً... خويش   262چند در ماده  هر.»تصميم كند اتخاذ  و بدون دخالت همكاران قضاييمستق

كننده مقصود نيست و در اين زمينه نياز   به اين موضوع اشاره شده، ولي تأمين)1378( .ك.د.آ.ق
  .شود  مياجراهاي لازم احساس تر همراه با ضمانت به مقررات دقيق

  
   قضايي مصونيت .2- 1-2- 4

 او تعقيب امكان معد جهت از قاضي امنيت احساس فردي، استقلال تحقق شرايط ترين از مهم
 اتخاذ براي نبايد را قاضي. ارجاعي استهاي  پرونده درخصوص حكم صدور دليل به

تعقيب باشد؛  دليل تواند نمي اشتباه تصميم .كرد بازخواست نبوده كسي خوشايند كه تصميمي
 اصول  مجموعه16 اصل ]4[. است اشتباه احكام تصحيح براي روشي نظر، زيرا تجديد

 تعريف قضايي و مصونيتبيني   پيش.قضايي به اين موضوع اختصاص دارد لاستقلا اساسي
 براي مختلف، كشورهاي قوانين در قضات دادن قرار تعقيب  تحت امكان براي ويژه فرايندي
گونه  در حقوق ايران نيز دو. گيرد  ميصورت قضايي استقلال تضمين و شرط اين تأمين

دسته مربوط به مواردي است كه صلاحيت قاضي يك . مقررات در اين ارتباط وجود دارد
قضات  صلاحيت به رسيدگي قانون 2 توسط يكي از مقامات قوه قضاييه مصرح در ماده

 3  موضوع به كميسيون كارشناسي ماده،در اين صورت. مورد ترديد قرار گيرد) 1376(
 تظامي اعلاممحكمه عالي انو كميسيون رسيدگي و سپس نتيجه را به  شود  مي ارجاعقانون
نظر و در صورت عدم صلاحيت،   تا نسبت به وجود يا فقدان صلاحيت قاضي اعلام كند مي

بودن عمل ارتكابي به مرجع   صورت مجرمانه  پرونده را در،تعيين مجازات انتظامي كرده
عالي محكمه  انتصابي بودن قضات هاين روش داراي دو ايراد عمد. قضايي صالح ارسال كند

.  است كه قانون را به تهديدي براي اصل استقلال تبديل كرده استآنو قطعي بودن احكام 
دسته دوم مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم ارتكابي قضات و شكايت از آنان است كه 

 لايحه اصلاح 42 و 37، 36 هادو م) 1307(برابر ماده سوم قانون راجع به محاكمه انتظامي 

   قضايي مصونيت .2- 1-2- 4

 او تعقيب امكان معد جهت از قاضي امنيت احساس فردي، استقلال تحقق شرايط ترين از مهم
 اتخاذ براي نبايد را قاضي. ارجاعي استهاي  پرونده درخصوص حكم صدور دليل به

تعقيب باشد؛  دليل تواند نمي اشتباه تصميم .كرد بازخواست نبوده كسي خوشايند كه تصميمي
 اصول  مجموعه16 اصل ]4[. است اشتباه احكام تصحيح براي روشي نظر، زيرا تجديد

 تعريف قضايي و مصونيتبيني   پيش.قضايي به اين موضوع اختصاص دارد لاستقلا اساسي
 براي مختلف، كشورهاي قوانين در قضات دادن قرار تعقيب  تحت امكان براي ويژه فرايندي
در حقوق ايران نيز دو. گيرد  ميصورت قضايي استقلال تضمين و شرط اين تأمين در حقوق ايران نيز دو. گيرد  ميصورت قضايي استقلال تضمين و شرط اين تأمين . گيرد  ميصورت قضايي استقلال تضمين و شرط اين تأمين

دسته مربوط به مواردي است كه صلاحيت قاضي يك . مقررات در اين ارتباط وجود دارد
قضات  صلاحيت به رسيدگي قانون 2 توسط يكي از مقامات قوه قضاييه مصرح در ماده

 موضوع به كميسيون كارشناسي ماده،در اين صورت. مورد ترديد قرار گيرد
و كميسيون رسيدگي و سپس نتيجه را به محكمه عالي انو كميسيون رسيدگي و سپس نتيجه را به محكمه عالي انو كميسيون رسيدگي و سپس نتيجه را به  شود  مي ارجاعقانون

نظر و در صورت عدم صلاحيت، تا نسبت به وجود يا فقدان صلاحيت قاضي اعلام
بودن عمل ارتكابي به مرجع صورت مجرمانه پرونده را در،تعيين مجازات انتظامي كرده

 انتصابي بودن قضات ه. اين روش داراي دو ايراد عمد. اين روش داراي دو ايراد عمد. قضايي صالح ارسال كند
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بايد ابتدا توسط دادسرا و دادگاه ) 1333( ز قانون اصول تشكيلات دادگستريقسمتي ا
انتظامي قضات به آن رسيدگي شود و در صورت صدور حكم تعليق قاضي از سوي دادگاه 

  . انتظامي، اتهام وي در مرجع صالح قضايي قابل رسيدگي خواهد بود
  

  مند صحيح و ضابطه گزينش .3- 1-2- 4

تر، ضوابط آن  هرچه گزينش صحيح.  مستقيم بر كيفيت كار قضات داردچگونگي گزينش، اثر
 تري انتخاب و به كار گرفته تر و به دور از ملاحظات صورت گيرد، قضات شايسته دقيق
قضات پاك و شجاعي كه فقط به خاطر برخورداري از شايستگي منصوب شده . شوند مي

 اصل .تري برخوردار خواهند بود رأي بيش از استقلال ،باشند، خود را مديون كسي ندانسته
هاي  قابليت با شايسته و درستكار، قضات قضايي، گزينش استقلال اساسي اصول از دهم
هاي  انتصاب مقابل در هايي تضمينبيني   پيشلزوم به و داده قرار تأكيد مورد را حقوقي كافي

استخدام قضات را در  قانون اساسي ايران، 158  اصل3 بند. است كرده تصريح نامناسب
اختيار رئيس قوه قضاييه قرار داده و وجود دو صفت عدالت و شايستگي را در قضات 

نيز مقرراتي ) 1361( دادگستري قضات انتخاب شرايط  قانون.استخدامي لازم دانسته است
 مقصود، كننده تأمينهاي  شيوه بهترين از. كرده استبيني   پيشچند ناكافي در اين زمينههر
 عيني و روشن معيارهاي با مطابق بايد كه است رقابتي امتحانات طريق از قضات نتخابا

  ]21. [شود انجام مناسب فني شايستگي و مهارت بر مبني
  

  ارتقا و پيشرفت عيني براي ضوابط وجود .4- 1-2- 4

 يعين استانداردهاي از و نشود نگريسته آن به دقت با اگر كه استاي  مقوله ،قضات ارتقاي
 را آنان استقلال پذير و نباشد، اعمال فشار بر قضات را امكان برخوردار منطقي و مشخص

 خاص عيني ضوابط از بايد ارتقا آسيبي، چنين از پيشگيري براي .كند  ميجدي آسيب دچار
 شوند كه تنظيماي  گونه به بايد مقررات اين .كند تبعيت كار كيفيت و شايستگي بر مبتني
 نفر يك نيز قضاييه قوه درون در و گردد ممكن غير موضوع اين در يگرد قواي مداخله

 شخصي هاينظر و سياسي ملاحظات اعمال امكان تا نباشد كننده تعيين و گير تصميم تنهايي به
 قضايي استقلال اساسي اصول از سيزدهم اصل. يابد كاهش يا منتفي شود ارتقاي قضات، در

قضات پاك و شجاعي كه فقط به خاطر برخورداري از شايستگي منصوب شده 
 رأي بيشتري برخوردار خواهند بود رأي بيشتري برخوردار خواهند بود رأي بيش از استقلال ،باشند، خود را مديون كسي ندانسته

هاي  قابليت با شايسته و درستكار، قضات قضايي، گزينش استقلال اساسي اصول از دهم
هاي  انتصاب مقابل در هايي تضمينبيني   پيشلزوم به و داده قرار تأكيد مورد را حقوقي كافي

 قانون اساسي ايران، استخدام قضات را در  قانون اساسي ايران، استخدام قضات را در  قانون اساسي ايران، 158  اصل3 بند. است كرده تصريح نامناسب
اختيار رئيس قوه قضاييه قرار داده و وجود دو صفت عدالت و شايستگي را در قضات 

نيز مقرراتي ) 1361( دادگستري قضات انتخاب شرايط  قانون.استخدامي لازم دانسته است
 مقصود، كننده تأمينهاي  شيوه بهترين از. كرده استبيني   پيشچند ناكافي در اين زمينه

 عيني و روشن معيارهاي با مطابق بايد كه است رقابتي امتحانات طريق از قضات نتخابا
  ]21. [شود انجام مناسب فني شايستگي و مهارت بر مبني

  ارتقا و پيشرفت عيني براي ضوابط وجود .4- 1-2- 4

 يعين استانداردهاي از و نشود نگريسته آن به دقت با اگر كه استاي  مقوله ،قضات ارتقاي
نباشد، اعمال فشار بر قضات را امكان برخوردار منطقي و مشخص نباشد، اعمال فشار بر قضات را امكان برخوردار منطقي و مشخص  را آنان استقلال پذير و  برخوردار منطقي و مشخص

 خاص عيني ضوابط از بايد ارتقا آسيبي، چنين از پيشگيري براي .كند  ميجدي آسيب دچار
 شوند كه تنظيماي  گونه به بايد مقررات اين .كند تبعيت كار كيفيت و شايستگي بر مبتني
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  اين موضوع را در بنددرخصوصونگذار ايران، نحوه اقدام قان. به اين مطلب اختصاص دارد
، )1347اصلاحي ( شرايط كارآموزي استخدام قضات و به  و مقررات مربوط158 اصل 3

شغلي و ضوابط مربوط هاي  نامه تعيين گروه ، آيين)1333( قانون اصول تشكيلات دادگستري
 مشخص كرده و برخي مصوبات ديگر) 1389اصلاحي ( به تغيير مقام و ارتقاي گروه قضات

 بررسي و نقد قابل تصويب و وضع مرجع و كيفيت تدوين و نحوه حيث از مقررات اين. است
 كلي كه در اختيار دليل به كه است اين گفت توان  مياجمال به آنچه .است جداگانه تفصيلي

 ويژه به ،جرايي آنا مقررات تدوين نحوه داده شده و قضاييه قوه رئيس به .ا.ق 158 اصل
  . دارد وجود شده تعريف ضوابط از فراتر اقدام امكان،  الذكراخير نامه آيين
  

   سياسي فعاليت ممنوعيت .5- 1-2- 4

 از ديگر سياسي فعاليت گونه هر انجام ويا احزاب سياسي به پيوستن ويا تمايل از بايد قاضي
 معناي به موضوع اين زيرا بپرهيزد، حكومتي هاي سازمان در سياسي منصب پذيرش جمله

 عدم و بيطرفي از خروج و قوا ساير يا سياسيهاي  گروه سوي به او گرايش و خضوع
قضايي و گيري   تصميم دخالت دادن ملاحظات سياسي در.استگيري   تصميمدر استقلال

 اخلاقي و از بين برنده ترين خطاهاي مغاير با قانون و اصول سياسي كردن امر قضا از بديهي
 آزادي و بيان آزادي از قضات محروميت ممنوعيت به معناي اين البته .استقلال قضايي است

 ديگر همانند قضات ،بشر حقوق جهاني اعلاميه طبق زيرا نيست؛ اجتماعات در شركت
 ،يناوجود  با .برخوردارند ديگران با اجتماع و مجامع تشكيل  وبيان از آزادي شهروندان

 بماند محفوظ قضايي استقلال و قضا شأن رفتاركنند كه چنان حق، اين اعمال در همواره بايد ها آن
 منصبان و صاحب قضات استخدام قانون 5 ماده ).قضايي استقلال اساسي اصول از هشتم اصل(

 استخدام و دادگستري تشكيلات اصول قانون از قسمتي اصلاح  لايحه52و ماده  )1306( پاركه
و  قضايي را ممنوعگيري   تصميمنظر سياسي در   فعاليت سياسي قضات و اعمال،)1333( قضات

آن را موجب انفصال از خدمت قضايي دانسته است كه البته تدوين مقررات جامع و مطابق با 
  . شرايط روز در اين زمينه ضروري است

  

  

  . دارد وجود شده تعريف ضوابط از فراتر اقدام امكان،  الذكراخير نامه آيين

   سياسي فعاليت ممنوعيت .5- 1-2- 4

احزاب سياسي به پيوستن ويا تمايل از بايد قاضي احزاب سياسي به پيوستن ويا تمايل از بايد قاضي  از ديگر سياسي فعاليت گونه هر انجام ويا  به پيوستن ويا تمايل از بايد قاضي
 معناي به موضوع اين زيرا بپرهيزد، حكومتي هاي سازمان در سياسي منصب پذيرش جمله

 عدم و بيطرفي از خروج و قوا ساير يا سياسيهاي  گروه سوي به او گرايش و خضوع
گيري   تصميم دخالت دادن ملاحظات سياسي در.استگيري   تصميمدر استقلال

 اخلاقي و از بين برنده ترين خطاهاي مغاير با قانون و اصولسياسي كردن امر قضا از بديهي
ممنوعيت به معناي اين البته .استقلال قضايي است ممنوعيت به معناي اين البته .  آزادي و بيان آزادي از قضات محروميت  اين البته .

 ديگر همانند قضات ،بشر حقوق جهاني اعلاميه طبق زيرا نيست؛ اجتماعات در شركت
 ،يناوجود  با .برخوردارند ديگران با اجتماع و مجامع تشكيل  وبيان از آزادي شهروندان

 بماند محفوظ قضايي استقلال و قضا شأن رفتاركنند كه چنان حق، اين اعمال در همواره بايد ها آن
 منصبان و صاحب قضات استخدام قانون 5 ماده ).قضايي استقلال اساسي اصول از هشتم اصل(

 استخدام و دادگستري تشكيلات اصول قانون از قسمتي اصلاح  لايحه52و ماده  )1306( پاركه
قضايي را ممنوعگيري   تصميمنظر سياسي در فعاليت سياسي قضات و اعمال قضايي را ممنوعگيري   تصميم گيري   تصميم

آن را موجب انفصال از خدمت قضايي دانسته است كه البته تدوين مقررات جامع و مطابق با 
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   قانون از تبعيت .6- 1-2- 4

 كيفري حقوقويژه   بهها حوزه تمامي در حقوقي بنيادينهاي  منزلت ترين ممه از مداري قانون
 قضات ]9، ص22[ .است دادرسي بودن  قانوني اصل آنهاي  تجلي ترين برجسته از كه است
 گيري خرده و ناخشنودي به توجهي بي راستا اين در  و]21[ باشند قانون مطيع بايد فقط

 شرايط  از.است ناپذير اجتناب ضروري و امور از مقام و پست هر با ناراضي اشخاص
 و كس هيچ تابع ،قانون از غير به خود قضاوت در قضات كه است اين استقلال تحقق اساسي

 تصميم اتخاذ قانون، با مطابق واقعيت موجود در پرونده و براساس فقط و نباشند چيز  هيچ
 به عمومي اعتماد نشود، رعايت نكته اين اگر حكومت با شهروندان اختلافات درويژه   به.كنند

 استقلالهاي  تضمين ترين محكم از قاعده  اين.يابد  ميكاهش شدت به قضايي دستگاه استقلال
 قوه مقامات و قضا امر اندركاران دست تمام بندي پاي به منوط آن بخشي اثر كه است قضايي
 به قضاييه، قوه عالي مقامات ناحيه ازويژه   بهه،به اين قاعد توجه عدم .است  به آنقضاييه
 و سازد  ميامعن بي را قضايي استقلال مواردي در و كند  ميوارد جدي آسيب قضايي استقلال
 ترويج باشد مداري قانون نماد بايد كهاي  قوه در را قانون بندي به عدم پاي فرهنگ ،آن بر علاوه
 استقلال اساسي اصول 2  اصل.گردد  ميسياسي نظام تمام دامنگير آن بارزيان آثار كند كه مي

 لاصدر ويژه   بهدر قوانين ايران.  اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده استصراحت به قضايي،
و مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري به لزوم تبعيت قضات از . ا. ق161 و 159 ،37 ، 36، 32

 ،تأكيد شده است و يكي از وظايف اصلي ديوان عالي كشورها  ر رسيدگي به پروندهقانون د
 قضات بهها  پرونده ارجاع نحوه ،بحث اين با مرتبط و مهم نكات از. نظارت بر همين موضوع است

 بايد قضات به پرونده ارجاع قانون، براساس عمل از اطمينان و بيطرفي تضمين منظور به. است
 براي كهاي  مقرره يا دستور هر بايد و گيرد صورت شدهبيني   پيشقبل از كلي قاعده يك برابر

 اعتبار از كرده مجاز مشخص قضات به راها  پرونده برخي ارجاع ،معيني سازمان يا شخص
   .است كرده اشاره موضوع اين مزبور، به اصول مجموعه 14 اصل. گردد ساقط
  

   كفايت و فسشايستگي، اعتماد به ن .7- 1-2- 4

س شايستگي  كفايتي است كه انتخاب آنان براسابا و شايسته مستقل، نيازمند قضاتهاي  دادگاه
 و معلومات داشتن. باشد عيني و روشن بايد افراد شايستگي تعيين معيار. شخصيتي باشد علمي و

 به عمومي اعتماد نشود، رعايت نكته اين اگر حكومت با شهروندان اختلافات درويژه   به.كنند
 استقلالهاي  تضمين ترين محكم از قاعده  اين.يابد  ميكاهش شدت به قضايي دستگاه استقلال
 قوه مقامات و قضا امر اندركاران دست تمام بندي پاي به منوط آن بخشي اثر كه است قضايي
 به قضاييه، قوه عالي مقامات ناحيه ازويژه   بهه،به اين قاعد توجه عدم .است  به آنقضاييه
 و سازد  ميامعن بي را قضايي استقلال مواردي در و كند  ميوارد جدي آسيب قضايي استقلال
 ترويج باشد مداري قانون نماد بايد كهاي  قوه در را قانون بندي به عدم پاي فرهنگ ،آن بر علاوه
 استقلال اساسي اصول 2  اصل.گردد  ميسياسي نظام تمام دامنگير آن بارزيان آثار كند كه مي

 لاصدر ويژه   به. در قوانين ايران. در قوانين ايران.  اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده استصراحت به قضايي،
و مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري به لزوم تبعيت قضات از . ا. ق161 و 159 ،37 ، 36، 32 و مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري به لزوم تبعيت قضات از . ا. ق161 و 159 ،37 ، 36، 32 . ا. ق161 و 159 ،37 ، 36، 32

تأكيد شده است و يكي از وظايف اصلي ديوان عالي كشورها  ر رسيدگي به پرونده تأكيد شده است و يكي از وظايف اصلي ديوان عالي كشورها   ها  
 قضات بهها  پرونده ارجاع نحوه ،بحث اين با مرتبط و مهم نكات از. نظارت بر همين موضوع است

 بايد قضات به پرونده ارجاع قانون، براساس عمل از اطمينان و بيطرفي تضمين منظور به. است
 براي كهاي  مقرره يا دستور هر بايد و گيرد صورت شدهبيني   پيشقبل از كلي قاعده يك برابر

 اعتبار از كرده مجاز مشخص قضات به راها  پرونده برخي ارجاع ،معيني سازمان يا شخص
   .است كرده اشاره موضوع اين مزبور، به اصول مجموعه 14 اصل. گردد ساقط
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 چون .دباش معيارها اين جمله از دتوان  ميتشخيص قدرت و هوشي توانمندي حقوقي، تجربه
 از انتظار مورد بهره است، قضايي استقلال تحقق اصلي لوازم از قضا حرفه بودن تخصصي
 ،شايستگي اين  بقاي.باشند علمي اهليت دارايقضات كه  شود  ميحاصل قابل زماني ،استقلال
ناپذير   به دليل نقش انكار]16 [.است حقوقي آموزش استمرار دسترسي قضات به به مشروط

 ارزش به مربوط اصل 3-6  كنندگان اصول بنگلور در بند دانش قاضي بر استقلال رأي او، تدوين
 اسلامي جمهوري نظام كلي هاي اين موضوع در سياست. اند تأكيد كرده موضوع اين ششم به

مورد تأكيد قرار ) 1381( كلي قضاييهاي   سياست10و بند) 1379( قضايي امنيت بخش در ايران
نامه نظارت و ارزيابي دادستاني   آيين7گرفته و در مقررات مربوط به ترفيع قضات از جمله ماده 

. به آن توجه شده استنيز انتظامي قضات و دستورالعمل اجرايي آموزش ضمن خدمت قضات 
 لكن دارد، احتياج قضات مهارت علمي و شايستگي به مؤثر، قضاوت كه است لازم نكته اين بيان
 اخلاقي شجاعت نيازمند مستقل قضاوت يك در قضايي قدرت صحيح اعمال زيرا نيست؛ كافي اين
 حق به شرايطي هر در و كند عمل مستقل تواند  ميزماني قاضي ]9[ .است حق اجراي شجاعت يا

 قواي از ترس خواه باشد، آزاد ترسي هرگونه از و برخوردار نفس به اعتماد از كه كند حكم
شدن قضات  از مواجه پيشگيري براي رو اين از. يا فردي خاص گروه هراس ازو خواه  حكومتي

صحيح گيري   تصميمدر شجاعت و نفس به اعتماد تقويت منظور به انگيز و هراسهاي  با موقعيت
آنان در  قانوني مناسب ازهاي  حمايتبيني   پيشهايي، شدن با چنين موقعيت در صورت مواجه

قابل اعمال هاي  حمايت ترين اساسي از .است ناپذير اجتناب ضرورتي تقام،ان به تهديد هرگونه برابر
 آنان حقوق بودن كاهش قابل غير و قضات جايي جابه و عزل امكان عدم تضمين در اين ارتباط،

 در شدهبيني   پيشهاي تضمين. است ـ صورت ارتكاب جرائم مهم جز در ـ تصدي مدت تمام در
 توانند نمي نيز كشور مقامات ترين عالي كه استاي  گونه به كشورها برخي عادي و اساسي وانينق
 نظام در ]23[. باشند داشته تأثيريها  رسيدگي نتيجه بر حقوق كاهش يا بركناري به تهديد با

 كاراييعمل  در اما گرفته، صورت زمينه اين در هايي بيني  پيش.ا. ق164اصل  ايران، در حقوقي
   .است داده دست از را خود
  

  قضايي استقلال تقويت و تضمين شرايط .4-2

  :دارد زير بستگي شرايط به آن دوام و استحكام استقلال، شرايط تحقق شدن فراهم فرض به

گرفته و در مقررات مربوط به ترفيع قضات از جمله ماده 
نيز به آن توجه شده استنيز به آن توجه شده استانتظامي قضات و دستورالعمل اجرايي آموزش ضمن خدمت قضات نيز انتظامي قضات و دستورالعمل اجرايي آموزش ضمن خدمت قضات نيز انتظامي قضات و دستورالعمل اجرايي آموزش ضمن خدمت قضات 

 لكن دارد، احتياج قضات مهارت علمي و شايستگي به مؤثر، قضاوت كه است لازم نكته اين بيان
 اخلاقي شجاعت نيازمند مستقل قضاوت يك در قضايي قدرت صحيح اعمال زيرا نيست؛ كافي اين
 حق به شرايطي هر در و كند عمل مستقل تواند  ميزماني قاضي ]9[ .است حق اجراي شجاعت يا

 قواي از ترس خواه باشد، آزاد ترسي هرگونه از و برخوردار نفس به اعتماد از كه كند حكم
يا فردي خاص گروه هراس ازو خواه  حكومتي يا فردي خاص گروه هراس ازو خواه  حكومتي شدن قضات  از مواجه پيشگيري براي رو اين از. و خواه  حكومتي

صحيح گيري   تصميمدر شجاعت و نفس به اعتماد تقويت منظور به انگيز و هراسهاي  با موقعيت
قانوني مناسب ازهاي  حمايتبيني   پيشهايي، شدن با چنين موقعيتدر صورت مواجه قانوني مناسب ازهاي  حمايتبيني   پيشهايي،  هاي  حمايتبيني   پيشهايي، 

هاي  حمايت ترين اساسي از .است ناپذير اجتناب ضرورتي تقام،ان به تهديد هرگونه برابر
 آنان حقوق بودن كاهش قابل غير و قضات جايي جابه و عزل امكان عدم تضمين در اين ارتباط،

صورت ارتكاب جرائم مهم جز در ـ تصدي مدت تمام در صورت ارتكاب جرائم مهم جز در ـ تصدي مدت تمام در  در شدهبيني   پيشهاي تضمين. است ـ  جز در ـ تصدي مدت تمام در
 توانند نمي نيز كشور مقامات ترين عالي كه استاي  گونه به كشورها برخي عادي و اساسي وانينق
. باشند داشته تأثيريها  رسيدگي نتيجه بر حقوق كاهش يا بركناري به تهديد با

 كاراييعمل  در اما گرفته، صورت زمينه اين در هايي بيني  پيش.ا. ق164اصل  ايران، در حقوقي
   .است داده دست از را خود



  1389، زمستان 4، شماره 14 دورهــــــــــــــــــــــــــپژوهشهاي حقوق تطبيقي  -مدرس علوم انساني

 39

   مردم و خدا برابر در قضا عظيم وليتؤمس داشتن ياد به .2-1- 4
ترين ضامن  قوي و ترين مهم ديدن، تعالي  اريب محضر در همواره را خود و خداوند از خشيت

 و عفاف استقلال قضايي، اصل به تعرض از اصلي هبازدارند سپر و محافظ. استقلال قضايي است
 از او انحراف مانع و گيرد  ميسرچشمه خدا از ترس و پرهيزگاري از كه است قاضي پاكدامني

 شخص عليه اگر اخروي، حتي پاداش تحصيل و الهي رضايت جلب اميد به قاضي .شود  ميحق
   .هراسد سرزنشي نمي هيچ تهديد و و از كند  ميحكم عدالت باشد، به قدرتي و مقام صاحب
  

   قضاوت شأن و حرمت عزت، حفظ .2-2- 4

 تحقق كه قضات است جايگاه اجتماعي حرمت و عزت حفظ قضايي، استقلال در گذار اثر عوامل از
 در ارزش بنگلور اصول كنندگان تنظيم توجه مورد امر اين. دارد بستگي يشانا صحيح رفتار به آن

 به موجب اين .اند بيان كرده تفصيل به را آن كاربرد موارد و واقع شده مزبور اصول از چهارم
 قاضي )4-2 ؛بپرهيزد هايش فعاليت در آن دادن بروز و ناصحيح رفتار از بايد قاضي )4-1«: اصل

 از كه را شخصيهاي  محدوديت بايد، است عمومي افكار بين ذره زير همواره كه فردي عنوان هب
 هب بايد ويژه بهو  باشد پذيرا خاطر طيب با، رسد  ميبه نظر فرسا طاقت معمولي شهروند يك ديدگاه

 ارتباطات در بايد قاضي )4-3 ؛باشد قضايي دستگاه شئونات با مطابق كه كند رفتاراي  گونه 
هايي  وضعيت ايجاد از، مشغولند قضايي مشاغل ايفاي به دادگاه در كه افرادي با خود خصيش
، شود  ميجانبداري يا تبعيض حالت بروز يا بدگماني ايجاد موجب متعارف طور هب كه

 براي شخصي منافع تحصيل براي قضايي دستگاه اعتبار از نبايد قاضي يك )4- 9 ... ؛بپرهيزد
 يا كند ايجاد را تصور اين نبايد نيز و بگيرد بهره ديگري شخص هر يا دهخانوا اعضاي، خود
 است قادر كه جايگاهي دارد چنان وي نزد كسي كه بدهد را تصور اين ايجاد اجازه سايرين به
 او خانواده اعضاي و قاضي )4-14  ...؛گذارد تأثير وي بر ناروا طور هب قضايي وظايف اجراي در

 يا دهد انجام بايد يا داده خود انجام قضايي وظايف ايفاي راستاي در كه اموري اب رابطه در نبايد
 يا كند امتيازي يا وام، دريافت مال از طريق وصيت، هديه تقاضاي، كند خودداري آن انجام از بايد

 يا سرپرستي، نفوذ تحت كه كساني يا دادگاه كارمندان به عالماً نبايد قاضي )4-15 ؛بپذير آن را
 اعمال يا وظايف ايفاي راستاي در كه اموري با رابطه در كه دهد اجازه دارند قرار وي اختيار
 نوع هر تقاضاي، كنند خودداري آن انجام ازبايد  يا، دهند انجام بايد يا داده انجام خود قضايي

   قضاوت شأن و حرمت عزت، حفظ .2-2- 4

 تحقق كه قضات است جايگاه اجتماعي حرمت و عزت حفظ قضايي، استقلال در گذار اثر عوامل از
 در ارزش بنگلور اصول كنندگان تنظيم توجه مورد امر اين. دارد بستگي يشانا صحيح رفتار به آن

.اند بيان كرده تفصيل به را آن كاربرد موارد و واقع شده مزبور اصول از چهارم
 قاضي )4-2 ؛بپرهيزد هايش فعاليت در آن دادن بروز و ناصحيح رفتار از بايد قاضي )4-1«: اصل

 از كه را شخصيهاي  محدوديت بايد، است عمومي افكار بين ذره زير همواره كه فردي عنوان هب
 هب بايد ويژه بهو  باشد پذيرا خاطر طيب با، رسد  ميبه نظر فرسا طاقت معمولي شهروند يك ديدگاه

 ارتباطات در بايد قاضي )4-3 ؛باشد قضايي دستگاه شئونات با مطابق كه كند رفتاراي  گونه 
هايي  وضعيت ايجاد از، مشغولند قضايي مشاغل ايفاي به دادگاه در كه افرادي با خود خصيش
، شود  ميجانبداري يا تبعيض حالت بروز يا بدگماني ايجاد موجب متعارف طور هب كه

 براي شخصي منافع تحصيل براي قضايي دستگاه اعتبار از نبايد قاضي يك )4- 9 ... ؛بپرهيزد
 يا كند ايجاد را تصور اين نبايد نيز و بگيرد بهره ديگري شخص هر يا دهخانوا اعضاي، خود
 است قادر كه جايگاهي دارد چنان وي نزد كسي كه بدهد را تصور اين ايجاد اجازه سايرين به
 او خانواده اعضاي و قاضي )4-14  ...؛گذارد تأثير وي بر ناروا طور هب قضايي وظايف اجراي در

 يا دهد انجام بايد يا داده خود انجام قضايي وظايف ايفاي راستاي در كه اموري اب رابطه در نبايد
دريافت مال از طريق وصيت، هديه تقاضاي، كند خودداري آن انجام از بايد دريافت مال از طريق وصيت، هديه تقاضاي، كند خودداري آن انجام از بايد  يا كند امتيازي يا وام، ، هديه تقاضاي، كند خودداري آن انجام از بايد
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 مجمع مصوبه 3بند . »...بپذيرند  را آن يا بكنند امتيازي يا وام، مال از طريق وصيت، هديه
 قضات، استقلال و نأش حفظ براي نظام كليهاي  سياست درخصوصنظام  مصلحت تشخيص

 يكي از شرايط تأمين استقلال قضايي عنوان  بههمين موضوع را مورد تأكيد قرار داده و آن را
 در ها جازات آننامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين منظام. دانسته است

  . چند ماده به اين موضوع توجه و براي تخلف از آن ضمانت اجرا تعيين كرده است
  

   عامه فهم و سازي فرهنگ .2-3- 4

 بايد هدف، مردم رسيدن به براي .نيست در قوانين كافي قضايي استقلال موضوع بيني پيش
دولت،  از  استقلال قضاتچرايي از بايد شهروندان. باشند داشته موضوع از وسيعي درك
 ضمن تقويت نظارت همگاني بر عملكرد نظام ،آگاهي اين ايجاد ]24[ .باشند آگاه كاملاً

 در كه است مستقل قضاييه قوه اهداف تحقق و دستيابي در عمومي اهتمام موجب قضايي،
م عامه سازي جهت فه  در جامعه ايران، نياز به فرهنگ.دارد تعلق نظام و جامعه كل به حقيقت

كلي قضايي هاي   سياست16بند در  .شود  ميتر احساس از مفهوم استقلال قضايي بيش
مورد تأكيد قرار گرفته » گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه« 1381مصوب 

  . است كه در صورت عملي شدن، به تحقق شرط مورد بحث كمك بسياري خواهد كرد
  
  مناسب اليم منابع و بودجه تأمين .2-4- 4

اقتدار اين كمك به  بر علاوه ،قضا دستگاه نياز مورد امكانات و كار مناسب شرايط تأمين
 مالي منابع بايد مستقل قضاييه قوه. سزايي داردتأثير ب نيز قضايي استقلال تقويت در دستگاه،
 حقوق بودجه كافي براي امور جاري و پرداخت از اعم ،منابع اين .باشد داشته مناسب

 استقلال  ميان.است اداري كاركنان قضايي و غيرقضايي، تأمين فضاي مناسب و تجهيزات
 قوه و تأمين بودجه اگر. دارد وجود تنگاتنگي ارتباط ،مناسب مالي منابع داشتن و قضايي

 و تغيير معرض در همواره و وابسته قضات، به صلاحديد مقامات حكومتي حقوقويژه  به
 استقلال  اصل هفتم مجموعه اصول]16 [.بود خواهند لازم استقلال فاقد ضاتق باشد، كاهش
 كرده قضايي دستگاه براي لازم مالي منابع تأمين به موظف را عضو كشورهاي نيز قضايي
وليت امور برنامه و بودجه كشور را به رئيس ؤمس. ا. ق126  كه اصلجا آندر ايران، از . است

در قوانين كافي قضايي استقلال موضوع بيني پيش در قوانين كافي قضايي استقلال موضوع بيني پيش  بايد هدف، مردم رسيدن به براي .نيست  قضايي استقلال موضوع بيني پيش
 استقلال قضاتچرايي از بايد شهروندان. باشند داشته موضوع از وسيعي درك
 ضمن تقويت نظارت همگاني بر عملكرد نظام ،آگاهي اين ايجاد ]24[ .باشند آگاه كاملاً

 در كه است مستقل قضاييه قوه اهداف تحقق و دستيابي در عمومي اهتمام موجب قضايي،
سازي جهت فه در جامعه ايران، نياز به فرهنگ.دارد تعلق نظام و جامعه كل به حقيقت

هاي   سياست16بند در  .شود  ميتر احساس از مفهوم استقلال قضايي بيش
مورد تأكيد قرار گرفته » گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه« 1381مصوب 

است كه در صورت عملي شدن، به تحقق شرط مورد بحث كمك بسياري خواهد كرد

  مناسب اليم منابع و بودجه تأمين .2-4- 4

كمك به  بر علاوه ،قضا دستگاه نياز مورد امكانات و كار مناسب شرايط تأمين
تأثير ب نيز قضايي استقلال تقويت در دستگاه، مالي منابع بايد مستقل قضاييه قوه. سزايي داردتأثير ب نيز قضايي استقلال تقويت در دستگاه، مالي منابع بايد مستقل قضاييه قوه. سزايي داردتأثير ب نيز قضايي استقلال تقويت در دستگاه،
بودجه كافي براي امور جاري و پرداخت از اعم ،منابع اين .باشد داشته مناسب

 استقلال  ميان.است اداري كاركنان قضايي و غيرقضايي، تأمين فضاي مناسب و تجهيزات
 قوه و تأمين بودجه اگر. دارد وجود تنگاتنگي ارتباط ،مناسب مالي منابع داشتن و قضايي

 و تغيير معرض در همواره و وابسته قضات، به صلاحديد مقامات حكومتي
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ت أرئيس قوه قضاييه موظف شده پيشنهاد بودجه ساليانه قوه را به هي، جمهور محول كرده
اين مقرره به ).  قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه1 ماده »ج«بند ( وزيران تقديم كند

كردن قوه مجريه بر سرنوشت بودجه سيستم قضايي كشور و فراهم ساختن  دليل مسلط
  . زبور، محل اشكال و ايراد استبستر مداخله و اعمال نفوذ براي قوه م

  
    قضايي نظام پاسخگو بودن .2-5- 4

 سطحي، نگاه يك در چندهر. عمومي است و اعتماد اعمال پاكي موجب بودن، محاسبه قابل
به  مربوطهاي  محدوديت لحاظ با اگر لكن رسد،  مينظر به استقلال قضايي با مغاير ييپاسخگو
 تنها نه استقلال و ييپاسخگو بين شود، اعمال ورزي غرض بدون و تعريف نهكارشناسا استقلال،

 ،نتيجه در و عدالت اجراي در تر بيش تلاش موجب يي،پاسخگو بلكه ،ندارد وجود مغايرتي هيچ
 ترين محدوديت ناشي از اصل استقلال، مصونيت مهم ]25[. گردد  ميقضايي استقلال بهتر تضمين
 به قضاتاجبار  به موجب اين مصونيت،. قانوني آنان است وظايف به راجع ييپاسخگو از قضات

 در اصل ]16[. پذير نيست امكان سايرين و حكومتي مقامات وسيله به خصوص اين در ييپاسخگو
 لاعاتاط و كنند  ميصادركه  يرأي در مورد  از اصول استقلال قضايي تصريح شده كه قضات15

 به ملزم، آورند مي دست به علني هاي جلسه از خارج در  وظيفه انجام جريان در كه اي محرمانه
 درخصوص مقرراتي جامع، دقيق و شفاف تصويب ها،  با لحاظ محدوديت.نيستند ييپاسخگو
 ،قضات تنبيه مشخص و عيني شرايط قضايي، عمل از شكايت فرايند قضات، اخلاقي ضوابط

 و حفظو  قضايي، مراجع اقدامات ديگر وها  دادرسي به مردم و جمعيهاي  رسانه دسترسي
از ضروريات  مناسب، ييپاسخگو بستر كردن فراهم جهت محاكمات در سوابق نگهداري
 نظير فرايند شكايت از عمل قضاييها  در ايران در ارتباط با برخي از اين مقوله. ناپذير است اجتناب

مردم به  وها  ، حفظ سوابق و دسترسي رسانه.)م.د.آ. ق365 تا 326 و. ك.د.آ. ق271 تا 232د موا(
  .، اقداماتي صورت گرفته است.)ك.د.آ. ق188ماده ( هرچند نه به شكل كاملها  دادرسي

  
  قضايي عالي شوراي ايجاد .2-6- 4

ريزي علمي  زم برنامهو مستل ابعاد گوناگون داراي پيچيده، موضوعي قضايي، استقلال تأمين
 يك انحصاري اقتدار و سيطره از  لذا اقتضا دارد اداره اين دستگاه عظيم و مهم.جامع است

استقلال قضايي با مغاير ييپاسخگو استقلال قضايي با مغاير ييپاسخگو به  مربوطهاي  محدوديت لحاظ با اگر لكن رسد،  مينظر به  با مغاير ييپاسخگو
 تنها نه استقلال و ييپاسخگو بين شود، اعمال ورزي غرض بدون و تعريف نهكارشناسا استقلال،

 ،نتيجه در و عدالت اجراي در تر بيش تلاش موجب يي،پاسخگو بلكه ،ندارد وجود مغايرتي هيچ
ترين محدوديت ناشي از اصل استقلال، مصونيت مهم ]25[. گردد  ميقضايي استقلال بهتر تضمين ترين محدوديت ناشي از اصل استقلال، مصونيت مهم   مهم 
قانوني آنان است وظايف به راجع ييپاسخگو از قضات قانوني آنان است وظايف به راجع ييپاسخگو از قضات . به موجب اين مصونيت،. به موجب اين مصونيت،.  وظايف به راجع ييپاسخگو از قضات

. پذير نيست امكان سايرين و حكومتي مقامات وسيله به خصوص اين در ييپاسخگو
 لاعاتاط و كنند  ميصادركه  يرأي در مورد  از اصول استقلال قضايي تصريح شده كه قضات

 به ملزم، آورند مي دست به علني هاي جلسه از خارج در  وظيفه انجام جريان در كه اي محرمانه
مقرراتي جامع، دقيق و شفاف تصويب ها،  با لحاظ محدوديت.نيستند ييپاسخگو مقرراتي جامع، دقيق و شفاف تصويب ها،   تصويب ها، 
 ،قضات تنبيه مشخص و عيني شرايط قضايي، عمل از شكايت فرايند قضات، اخلاقي ضوابط

 و حفظو  قضايي، مراجع اقدامات ديگر وها  دادرسي به مردم و جمعيهاي  رسانه دسترسي
از ضروريات  مناسب، ييپاسخگو بستر كردن فراهم جهت محاكمات در سوابق نگهداري
در ايران در ارتباط با برخي از اين مقوله. ناپذير است اجتناب در ايران در ارتباط با برخي از اين مقوله. ناپذير است اجتناب نظير فرايند شكايت از عمل قضاييها  . ناپذير است اجتناب نظير فرايند شكايت از عمل قضاييها   ها  

، حفظ سوابق و دسترسي رسانه.)م.د.آ. ق365 تا 326 و. ك.د.آ. ق271 تا 232د موا(
، اقداماتي صورت گرفته است.)ك.د.آ. ق188ماده ( هرچند نه به شكل كامل
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 رياست پست بر علاوه مختلف، كشورهاي قوانين در منظور اين براي. خاص خارج شود مقام
 ييقضا عالي شوراي عنوان  تحت شورايي است، دار عهده را قوه مديريت وظيفه كه قوه
 و ترفيع تغيير، انتقال، انتصاب، زمينه در مشخص قانوني وظايف داراي شده كهبيني  پيش
 انتخابي اعضاي از تركيبي با شورا اعضاي ]21[. است قضات انتظامي تنبيهات ميزان تعيين

. شوند تا ضمن رعايت حقوق عامه، حقوق قضات هم تضمين گردد  ميتعيين انتصابي  و]26[
 بدون و مستقلاي  گونه به بتواند منصوب قاضي كرد تصور توان نمي رت،صو اين غير در

 بر خود دانش به توسل با تنها و نصب و عزل اختيار صاحب مقام دستورات ويا اهنظر لحاظ
، شوراي عالي )1368( تا قبل از اصلاح قانون اساسي. كند صادر حكم و بزند تكيه قضا مسند

 خاصي وجود داشت، اما با اصلاح قانون اساسي، شوراي مذكور حذف قضايي با تركيب
 اقداماتي نظير تشكيل محكمه عالي انتظامي و تعريف فرايندهايي جهت ،بعد از آن. گرديد

 به دليل جامع و مانع نبودن لكنترفيع، تنبيه و عزل قضات در اين راستا صورت گرفته است؛ 
كننده منظور و موجب وصول به  تأمينچه صورت گرفته آنانتصابي بودن اعضاي محكمه،  و

   .د و نياز به اصلاح، تدقيق و تكميل دارهدف نيست
  

   قضايي استقلال در اخلال براي اجرا ضمانت تعيين .2-7- 4

 ات مقاماعم از ،كنندگان در اين اصل كند كه اخلال  ميقضايي ايجاب استقلال تقويت و تضمين
اي  در قوانين ايران، مقررات پراكنده. بتوان تعقيب و مجازات كردان را آن غير و باشد اييقض

وجود دارد كه برخي از اعمال مخل استقلال . ا.م. ق605 و 597، 589، 577، 576 هادنظير م
 تضمين براي.  مقررات مذكور كامل و دقيق نيستلكنانگاري كرده است؛  قضايي را جرم

جانبه،  كيفري همه حمايت مردمي، پشتيباني و اساسي قانون حمايت بر علاوه ،قضايي استقلال
  ]27[. است ضروري و لازم امري
  

  قضاييه قوه از دادسرا استقلال .2-8- 4

 ايامروزه تأمين امنيت شهروندان، احقاق حقوق عمومي، دفاع از نظم اجتماعي، تعقيب دعو
 اجراي صحيح قوانين در فرايند دادرسي از كاركردهاي اصلي قوه مجريه عمومي و نظارت بر

 عنوان  بهدادستان. د و دادسرا يكي از ابزارهاي مهم انجام اين وظيفه استشو  ميمحسوب

تا قبل از اصلاح قانون اساسي. كند صادر حكم و بزند تكيه قضا مسند
 خاصي وجود داشت، اما با اصلاح قانون اساسي، شوراي مذكور حذف قضايي با تركيب

 اقداماتي نظير تشكيل محكمه عالي انتظامي و تعريف فرايندهايي جهت ،بعد از آن. گرديد
 به دليل جامع و مانع نبودن ترفيع، تنبيه و عزل قضات در اين راستا صورت گرفته است؛ لكنترفيع، تنبيه و عزل قضات در اين راستا صورت گرفته است؛ لكنترفيع، تنبيه و عزل قضات در اين راستا صورت گرفته است؛ 

كننده منظور و موجب وصول به چه صورت گرفته  تأمينچه صورت گرفته  تأمينآنچه صورت گرفته آنچه صورت گرفته انتصابي بودن اعضاي محكمه، آنانتصابي بودن اعضاي محكمه، آنانتصابي بودن اعضاي محكمه، 
   .د و نياز به اصلاح، تدقيق و تكميل دار

   قضايي استقلال در اخلال براي اجرا ضمانت تعيين .2-7- 4

 ات مقاماعم از ،كنندگان در اين اصل كند كه اخلال  ميقضايي ايجاب استقلال تقويت و تضمين
بتوان تعقيب و مجازات كردان را آن غير و باشد اييقض بتوان تعقيب و مجازات كردان را آن غير و باشد اييقض در قوانين ايران، مقررات پراكنده. ان را آن غير و باشد اييقض

وجود دارد كه برخي از اعمال مخل استقلال . ا.م. ق605 و 597، 589، 577، 576 هادنظير م
 مقررات مذكور كامل و دقيق نيستانگاري كرده است؛ لكنانگاري كرده است؛ لكنانگاري كرده است؛ قضايي را جرم

جانبه،  كيفري همه حمايت مردمي، پشتيباني و اساسي قانون حمايت بر علاوه ،قضايي استقلال
  ]27[. است ضروري و لازم امري

  قضاييه قوه از دادسرا استقلال .2-8- 4
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ي او به تعقيب دعو)  قانون اصول تشكيلات50ماده ( يابد  مينماينده جامعه در دادگاه حضور
درون ساختار قوه قضاييه به معناي سپردن برخي در گرفتن دادسرا   ارقر. پردازد  ميعمومي

ترين  از امور اجرايي به مقامات قضايي است و موجب محروميت دولت از يكي از مهم
 بنابراين به منظور حفظ حقوق عامه و نظارت .شود  مياش ابزارهاي لازم جهت انجام وظيفه

نيز براي تأمين  و)  قانون اصول تشكيلات49ماده ( بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه ها
تضمين استقلال قاضي، استقلال دادسرا از  طرفي قاضي ورعايت بي بهتر حق دفاع متهم،

با قضات دادگاه دادسرا گرفتن دادستان و قضات   تر است، زيرا قرار  دادگاه به صواب نزديك
دعي و قاضي از نظر شخصيت حقوقي  سازماني واحد، به معناي يكي شدن مهدر يك مجموع

چنين وضعيتي، در فرايند . گردد  مياست و موجب ايجاد همدلي و روابط نزديك بين آنان
 جدايي اين دو ]27[. گذارد  ميبر استقلال قضات آثار منفي بر جايها  رسيدگي به پرونده

 در عملكرد تر بيششفافيت  مجموعه، علاوه بر رفع اين اشكال و تأمين اهداف مزبور، موجب
 براي راهنما  از اصول11 اصل. شود  مييي اين قوهپاسخگوقوه قضاييه و كمك به فرايند 

ها  ، دادستان)1990( بزهكاران با رفتار و بزه از گيري پيش براي ،دادسرا وظيفه قضات انجام
 10عرفي كرده و در اصل مها  بودن تحقيقات دادگاه  را نماينده منافع عمومي و ناظر بر قانوني

 مقررات اغلب كشورها  در.»وظايف قضايي مجزا است از كلىبها  دادستان كار«: دارد  ميمقرر
كشورهاي داراي سيستم حقوقي پيشرفته، اين جدايي و انفكاك وجود دارد و دادستان يكي ويژه  به

كاك دادسرا به معناي محروميت قضات آن  لزوم انف]127-14 ص،28[ .از كارگزاران دولت است
 بلكه به دليل نقش آنان در تحقق ،نيستها  هاي مقرر براي قضات دادگاه از مصونيت و تضمين

اين قضات قانوني لازم از هاي   آنان در بسياري از مواضع بايد حمايتبيطرفيعدالت و لزوم حفظ 
  .بشودبه نوعي شامل آنان  نيز صورت گيرد و مزاياي اصل استقلال قضايي 

  
  وكلا كانون استقلال  .2-9- 4

 حكومتيهاي  دستگاه اداري مراتب سلسله از جدا آن اداره و ايجاد، وكلا كانون استقلال از منظور
 و وظيفه انجام جهت، شغلي امنيت از برخورداري منظور به ها آن به وابستگي نوع هيچ بدون و

 قواي ناحيه از دخالت شائبه گونه هر از به دور و مستقل صورت به موكلان حقوق از تر قوي دفاع
در محافظت از حقوق بشر و اي  توانند نقش عمده  مي وكلاي مستقل.ست اها آن از ترس و حاكم

چنين وضعيتي، در فرايند . گردد  مياست و موجب ايجاد همدلي و روابط نزديك بين آنان چنين وضعيتي، در فرايند . گردد  مي . گردد  مي
بر استقلال قضات آثار منفي بر جايها  رسيدگي به پرونده بر استقلال قضات آثار منفي بر جايها   ]27[. گذارد  ميها  

 در عملكرد تر بيششفافيت  مجموعه، علاوه بر رفع اين اشكال و تأمين اهداف مزبور، موجب
 براي راهنما  از اصول11 اصل. شود  مييي اين قوهپاسخگوقوه قضاييه و كمك به فرايند 

ها  ، دادستان)1990( بزهكاران با رفتار و بزه از گيري پيش براي ،دادسرا وظيفه قضات انجام
عرفي كرده و در اصل مها  بودن تحقيقات دادگاهرا نماينده منافع عمومي و ناظر بر قانوني عرفي كرده و در اصل مها   مها  

مقررات اغلب كشورها  در.»وظايف قضايي مجزا است از كلىبها  دادستان كار«: دارد  ميمقرر
كشورهاي داراي سيستم حقوقي پيشرفته، اين جدايي و انفكاك وجود دارد و دادستان يكي 

 لزوم انفكاك دادسرا به معناي محروميت قضات آن  لزوم انفكاك دادسرا به معناي محروميت قضات آن  لزوم انف]127-14 ص،28[ .از كارگزاران دولت است
 بلكه به دليل نقش آنان در تحقق ،نيستها  هاي مقرر براي قضات دادگاهاز مصونيت و تضمين

قانوني لازم از هاي   آنان در بسياري از مواضع بايد حمايتعدالت و لزوم حفظ بيطرفيعدالت و لزوم حفظ بيطرفيعدالت و لزوم حفظ  قانوني لازم از هاي   هاي  
  .به نوعي شامل آنان  نيز بشودبه نوعي شامل آنان  نيز بشودصورت گيرد و مزاياي اصل استقلال قضايي به نوعي شامل آنان  نيز صورت گيرد و مزاياي اصل استقلال قضايي به نوعي شامل آنان  نيز صورت گيرد و مزاياي اصل استقلال قضايي 

  وكلا كانون استقلال  .2-9- 4

 حكومتيهاي  دستگاه اداري مراتب سلسله از جدا آن اداره و ايجاد، وكلا كانون استقلال از منظور
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 نقش وكلاي مستقل در كنار نقش قضات مستقل جهت تضمين .بنيادين ايفا كنندهاي  آزادي
به ] 190ص، 29[ .ناپذير و حياتي است از حقوق شهروندان، اجتنابحاكميت قانون و حفاظت مؤثر 

 چندهر معنا اين در و آيد  ميحساب به كانون دهنده قوام ترين مهم استقلالي چنين همين دليل،
 از تجزيه قابل غير يئجز لكن، است متفاوت قضايي استقلال مفهوم با وكلا كانون استقلال مفهوم

 نهاد دو هر استقلال در مستلزم ،عدل و اقامه و تحقق اصل حاكميت قانون تاس قضايي استقلال
 از بين رفتن استقلال كانون وكلا و فقدان وكلاي مستقل، موجب خدشه در اصل .است مذكور

 كميته. گردد  ميحاكميت قانون و فراهم شدن زمينه تضعيف و ناديده گرفتن استقلال قضايي
 وكالت انجام براي مجوز كسب لزوم كرده و تأكيد نكته اين بر زبشر سازمان ملل متحد ني حقوق
، 29[ .است دانسته قضايي استقلال در ترديد و وكلا استقلال نفي موجب را دولت از قضايي

يي پاسخگو فرايند كمك به تحقق ها در دادرسي، با و مشاركت آن مستقل وكلاي وجود] 230ص
روندان بر قوه قضاييه، دستگاه قضايي را به يك نظام قابل قضايي و تسهيل نظارت همگاني شه

آورد   مييي و قابل محاسبه بودن، صحت و دقت در عمل را به دنبا لپاسخگو. كند  ميمحاسبه  تبديل
كند و عوامل نابودي استقلال   ميتأثير اعمال فشار و مداخله جلوگيري و از صدور احكام، تحت

 33 از پس و گردد برمي 1300سال به وكلا كانون اوليه  تشكيل،در ايران. دساز  ميقضايي را برطرف
 استقلال لايحه قانون موجب به كانون وكلا استقلال 1333سال در مستمر پيگيري و تلاش سال
و با  توسعه سوم برنامه قانون تصويب با 1379سال در لكن. شد شناخته رسميت به وكلا كانون

 رفت بين از ما حقوقي نظام در مدافع وكلاي استقلال ازي در ساختار قوه قضاييه،ايجاد سازماني مو
  .شد برداشته قضايي استقلال تضعيف جهت در ديگر گامي و بنا به دلايل پيش گفته،

     

   قضايي استقلال شرايط سلبي .4-3

ها   آنعلاوه بر شرايط ايجابي استقلال قضايي، شرايط سلبي نيز بايد شناسايي و براي
  : توان به شرح زير بيان كرد  ميعوامل مذكور را. انديشي شود چاره
  

   دوم شغل به قضات اشتغال عدم .3-1- 4

يا سمت رسمي دومي  نبايد به شغل ديگري مشغول شوند وقضات در دوران تصدي امر قضا
وج قاضي از كند كه احتمال خر  ميهايي ايجاد را بپذيرند؛ زيرا اشتغال به شغل دوم، علقه

 وكالت انجام براي مجوز كسب لزوم كرده و تأكيد نكته اين بر ز
 .است دانسته قضايي استقلال در ترديد و وكلا استقلال نفي موجب را دولت از قضايي

ها در دادرسي، با و مشاركت آن مستقل وكلاي وجود ها در دادرسي، با و مشاركت آن مستقل وكلاي وجود يي پاسخگو فرايند كمك به تحقق  و مشاركت آن مستقل وكلاي وجود
قضايي و تسهيل نظارت همگاني شهروندان بر قوه قضاييه، دستگاه قضايي را به يك نظام قابل قضايي و تسهيل نظارت همگاني شهروندان بر قوه قضاييه، دستگاه قضايي را به يك نظام قابل قضايي و تسهيل نظارت همگاني شه

يي و قابل محاسبه بودن، صحت و دقت در عمل را به دنبا لپاسخگو. كند  مي
  ميكند و عوامل نابودي استقلال   ميكند و عوامل نابودي استقلال   ميتأثير اعمال فشار و مداخله جلوگيريو از صدور احكام، تحت

 33 از پس و گردد برمي 1300سال به وكلا كانون اوليه  تشكيل،در ايران. دساز  ميقضايي را برطرف
 استقلال لايحه قانون موجب به كانون وكلا استقلال 1333سال در مستمر پيگيري و تلاش سال
و با  توسعه سوم برنامه قانون تصويب با 1379سال در لكن. شد شناخته رسميت به وكلا كانون

 رفت بين از ما حقوقي نظام در مدافع وكلاي استقلال ازي در ساختار قوه قضاييه،ايجاد سازماني مو
  .شد برداشته قضايي استقلال تضعيف جهت در ديگر گامي و بنا به دلايل پيش گفته،

ي .3-4   قضايي استقلال شرايط سلبي .3-4   قضايي استقلال شرايط سلب

جابي استقلال قضايي، شرايط سلبي نيز بايد شناسايي و برايعلاوه بر شرايط ايجابي استقلال قضايي، شرايط سلبي نيز بايد شناسايي و برايعلاوه بر شرايط ايجابي استقلال قضايي، شرايط سلبي نيز بايد شناسايي و براي
عوامل مذكور را. انديشي شود چاره عوامل مذكور را. انديشي شود چاره   : توان به شرح زير بيان كرد  مي. انديشي شود چاره
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 قضات اشتغال به همين دليل، ممنوعيت. دهد  مي و ورود آسيب به استقلال او را افزايشبيطرفي
. است شدهبيني   پيشدوم مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و در برخي قوانين نيز شغل به

 به كنندهاغواهاي  وعده دادن از پيشگيري براي و رفته فراتر نظر اين از نويسندگان از برخي
 لازم قضا مسند ترك از پس سال سه تا ديگر را به كار قضات اشتغال ممنوعيت لزوم قضات،
و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل . ا.ق 141  اصل]96ص  ،30[. اند دانسته

فقط  اين مقررات .، داشتن بيش از يك شغل دولتي را ممنوع كرده است)1373 مصوب(
  . كننده منظور نيست ردارنده بخشي از موضوع مورد بحث است و به همين دليل تأمينب در

  
  اطرافيان و خود با مرتبطهاي  پرونده در قضاوت  عدم .3-2- 4

بستگان و  ويا ها به خود قاضي هايي كه نتيجه حاصل از آن مشاركت در فرايند دادرسي پرونده
در چنين . دهد  ميتأثير قرار  شدت استقلال قاضي را تحت بهكند،   مياطرافيان او ارتباط پيدا

.  حفظ استقلال بسيار دشوار و احتمال قرار گرفتن در مظان اتهام بسيار زياد خواهد بود،مواردي
 بنا به نظر حقوقدانان در كه است موضوعيها  پرونده در اين مداخله از  اجتناب،به همين دليل

 بنگلور اصول نظير ،المللي بين اسناد برخي در .است مؤثر قضات رأي قلالاست و بيطرفي تضمين
  . ستاشده  پرداخته اين موضوع به) ك.د.آ. ق50 تا 46مواد ( و قوانين ايران) 2-5-3اصل (

  
  اي بخشنامه اجتناب از عدالت .3-3- 4

 .است كشور هر در حاكميت اين اجلاي و اعلا نماد قضاييه قوه  و،قانون حاكميت قضا به معناي
 اسناد و اساسي قانون شرع، در ريشه كه ]31[ بودن حقوق كيفري قانوني به موجب رژيم

 در تمامي اقدامات، فقطها  دادگاه سنجه هستند، آن به عمل به مكلفها  دادگاه دارد و المللي بين
 و امر امكان عدم و قانون از قضات صرف تبعيت قاضي به معناي استقلال  اصل.است قانون
 حتي و بالاتر جايگاه از برخوردار قضات توسط قضاوتشان نحوه درخصوص ها آن به نهي

 به خطاب بخشنامه و دستورالعمل صدور ،بنابراين. است قضاييه قوه مقام بالاترين توسط
 با زاتمجا تبديل ويا تخفيف تشديد، از اعم ،مجرمان با برخورد نحوه تعيين درخصوص قضات
 و اساسي اصل اين به  قضاييدستگاه متوليان اهتمام عدم بيانگر ومغاير  قضايي استقلال اصل

  اطرافيان و خود با مرتبطهاي  پرونده در قضاوت  عدم .3-2- 4

ها به خود قاضيهايي كه نتيجه حاصل از آنمشاركت در فرايند دادرسي پرونده
شدت استقلال قاضي را تحت بهكند،   مياطرافيان او ارتباط پيدا شدت استقلال قاضي را تحت بهكند،   مي در چنين . دهد  ميتأثير قرار   بهكند،   مي

 حفظ استقلال بسيار دشوار و احتمال قرار گرفتن در مظان اتهام بسيار زياد خواهد بود
بنا به نظر حقوقدانان در كه است موضوعيها  پرونده در اين مداخله از  اجتناب،به همين دليل بنا به نظر حقوقدانان در كه است موضوعيها  پرونده در اين مداخله از  اجتناب،به همين دليل  كه است موضوعيها  پرونده در اين مداخله از  اجتناب،به همين دليل

 بنگلور اصول نظير ،المللي بين اسناد برخي در .است مؤثر قضات رأي قلالاست و بيطرفي تضمين
  . ستاشده  پرداخته اين موضوع به) ك.د.آ. ق50 تا 46مواد ( و قوانين ايران) 2-5-3اصل (

  اي بخشنامه اجتناب از عدالت

 .است كشور هر در حاكميت اين اجلاي و اعلا نماد قضاييه قوه  و،قانون حاكميت قضا به معناي
بودن حقوق كيفري قانوني  بودن حقوق كيفري قانوني   اسناد و اساسي قانون شرع، در ريشه كه ]31[ قانوني 

در تمامي اقدامات، فقطها  دادگاه سنجه هستند، آن به عمل به مكلفها  دادگاه دارد و المللي بين
قاضي به معناي استقلال  اصل.است قانون قاضي به معناي استقلال  اصل.است قانون  و امر امكان عدم و قانون از قضات صرف تبعيت  استقلال  اصل.است قانون
 حتي و بالاتر جايگاه از برخوردار قضات توسط قضاوتشان نحوه درخصوص ها آن به نهي

بخشنامه و دستورالعمل صدور ،بنابراين. است قضاييه قوه مقام بالاترين توسط بخشنامه و دستورالعمل صدور ،بنابراين. است قضاييه قوه مقام بالاترين توسط  صدور ،بنابراين. است قضاييه قوه مقام بالاترين توسط
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 اساسي ضعف نقطه همين از ناشي قضايي، سيستم معضلات از بسياري ريشه 1.است مهم
 و حل تنها تاكنون اقدامي در جهت مديريتي، نه مصالح به بنا قضاييه قوه عالي مديران كه است
 مصالح ،زمينه اين در ديگر عبارت به. اند بلكه آن را گسترش نيز داده ،اند نكرده آن رفع

    .است كرده غلبه نظام كلان و عمده مصالح بر مدير تصدي دوران مديريتي مقطعي
  
   حكومتي نهادهاي و قوا ساير توسط قضايي احكام اجراي عدم .3-4- 4

 وها  سازمان عليه آن احكام،ٌ يا محكوم كه دليل اين بهها  دادگاه احكام از توجهي قابل تعداد
 مراجع توسط بايد ست، اها دستگاه اين وظايف از ها آن اجراي ويا هستند حكومتي نهادهاي
 قطعي احكام اجراي  عدم استقلال، اصل تضعيف موارد از يكي. به مرحله اجرا درآيند دولتي
 صورت آن از استفاده و سوء قدرت بر تكيه با كه است حكومتي نهادهاي توسطها  دادگاه

 مسلم اصول از يكي و نظام خود به نظام امكانات از استفاده با ديگر عبارت به .گيرد مي
و ها   عدم اجراي احكام دادگاه.ا.م. ق577 و 576 هاد در م.دشو مي وارد لطمه آن استحكام

 لكن ؛ي كيفري تعيين شده استاجرا ضمانتراي آن انگاري شده و ب مداخله در امر قضا جرم
  . عمل به اين مواد مستلزم اجتناب از اعمال ملاحظات جانبي آن است

  
    قضايي انقطاع  عدم .3-5- 4

موارد، نسبت  اغلب اما در د؛ننباش صدا سر و پر است ممكن قضايي استقلال مدرنهاي  چالش
 به تصميمات مقامات اجرايي درباره چند امروزه  هر. برخوردارندتري دقيق شكل از به گذشته

 مجريه قوه خصوصقوا ب رؤساي ساير و زنند نمي تلفن ديگر به قضات موارد و افتاده تأخير
 دخالت ظاهر به آنان نصب و عزل در  و]32[ كنند قضات دستورالعمل صادر نمي براي
 به است ممكن ديگر قواي توسط آن استقلال تضعيف و قضا امر در دخالت ، اماكنند نمي

 قوه ويا مجريه قوه دخالت، از شكل اين در. گيرد صورت آشكار غير و مستقيم غير صورت
 ، از...از قبيل رعايت مصالح عامه و مشروع و موجه ظاهر به هاي استدلال با است ممكن مقننه

قضايي عادي در حال  جريانكنند و  كار اين به رتمباد قانون تصويب طريق تهيه لايحه و
 استثنايي، قضايي مراجع ايجاد. انجام را منقطع و جهت آن را به سمت دلخواه خود تغيير دهند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1382، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، )  جلد3( هاي قوه قضاييه مجموعه بخشنامه.: ك.ر. 1

 مراجع توسط بايد ست، اها دستگاه اين وظايف از ها آن اجراي ويا هستند حكومتي نهادهاي
 قطعي احكام اجراي  عدم استقلال، اصل تضعيف موارد از يكي. به مرحله اجرا درآيند

 صورت آن از استفاده و سوء قدرت بر تكيه با كه است حكومتي نهادهاي توسطها  دادگاه
 مسلم اصول از يكي و نظام خود به نظام امكانات از استفاده با ديگر عبارت به .گيرد مي

 عدم اجراي احكام دادگاه.ا.م. ق577 و 576 هاد در م.دشو مي وارد لطمه آن استحكام
اجرا ضمانتانگاري شده و براي آن انگاري شده و براي آن انگاري شده و بمداخله در امر قضا جرم اجرا ضمانتراي آن  ي كيفري تعيين شده استراي آن 

  . عمل به اين مواد مستلزم اجتناب از اعمال ملاحظات جانبي آن است

    قضايي انقطاع  عدم .3-5- 4

موارد، نسبت  اغلب اما در د؛ننباش صدا سر و پر است ممكن قضايي استقلال مدرنهاي  چالش
مقامات اجرايي درباره چند امروزه  هر. برخوردارندتري دقيق شكل از به گذشته مقامات اجرايي درباره چند امروزه  هر. برخوردارند  چند امروزه  هر. برخوردارند

 مجريه قوه خصوصقوا ب رؤساي ساير و زنند نمي تلفن ديگر به قضات موارد و افتاده تأخير
 دخالت ظاهر به آنان نصب و عزل در  و]32[ كنند قضات دستورالعمل صادر نمي

 به است ممكن ديگر قواي توسط آن استقلال تضعيف و قضا امر در دخالت ، اماكنند نمي
 قوه ويا مجريه قوه دخالت، از شكل اين در. گيرد صورت آشكار غير و مستقيم غير صورت
از قبيل رعايت مصالح عامه و مشروع و موجه ظاهر به هاي استدلال با است ممكن مقننه
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 نيز قانون وضع باحتي اگر  قضات،هاي  مصونيت گرفتن ناديده يا كاهش و قضايي احكام ابطال
 تضعيف از شكل اين. شود  ميمحسوب آن استقلال يفتضع و قضا امر در دخالت گيرد صورت
 حربه از استفاده با كه جا آن در است؛ تصور قابل نيز قضاييه قوه خود ناحيه از قضايي استقلال
 مطلوب است ممكن كه موجود جريان ادامه از مجلس به ارائه و لوايح تنظيم طريق از و قانون
 شيوه ديگري كه ممكن است .آورد مي عمل به ممانعت نشود، منتهي نظر  مورد نتيجه به ويا نباشد

به ها  تضعيف استقلال قضايي شود، انحلال دادگاه با استفاده از آن مبادرت به ناديده گرفتن و
    ]39ص ،11[ .در حال رسيدگي استهاي  جا كردن قضات ويا پرونده بهمنظور جا

  
  قضاييه قوه هب عمومي اعتماد  عدم .3-6- 4

نارضايتي،  عامل بارترينزيان لكناست،  بسيار قضاييه قوه از نارضايتي گرچه عوامل
 اعتماد سطح به مستقيم طور به درباره اجراي عدالت رضايت  عدم.است عدالت عدم احساس

 كنند كه احساس است ممكن مردم عامه. كند  ميپيدا ارتباط دادگستري به عمومي اطمينان و
اما ؛ برد از بين نميها  دادگاه به را ها آن اعتماد احساس، اين .اند پرهزينه يا بسيار كندها  گاهداد

 طرف وبي درستكار، قضاتيا  دشو الت اجرا نميدعها  دادگاهدر  فكر كنند ها آن كه هنگامي
 تهديد اين. رود  مينبي از دادگستري سيستم كل به ها آن ، اعتماديستندن اعتماد قابل

 پايدار يتهديد به ،اجتناب قابل غير طور بهعمومي  اعتماد فقدان زيرا تهديد است؛ ترين بزرگ
اي  دروازه قضات، ضعيف عملكرد ،ديگر بيان به. شد خواهدتبديل  قضايي استقلال براي

 براي اين .شد خواهد وارد قضايي استقلالهاي  چالش نتري قوي ،طريق آن از بود كه خواهد
قابل  مداخله گسترده و غير نامناسب، موجب عدم اعتماد عمومي گشته، و ضعيف عملكرد كه

  ]9[. آورد  ميرا به دنبال قضاييه قوه وظايف در ديگران مهار
  

    مخرب عدم طرح انتقادات .3-7- 4

 بخشي و قضا امر لازمه بلكه ،نيست اشتباه و دب ذاتاً ها آن احكام و قضات از انتقاد
 دادن نشان براي انتقاد باشد، اشتباه قضات عملكرد كه هنگامي .است آن از ناپذير ييجدا

 يك در ارتباط با اگرويژه   به،باشد كننده گمراه و مخرب انتقاد اگر اما. است لازم قصورها
 به مربوط مقررات به رويه موجود يا بنا قاضي وآن صورت گيرد خاص حكم ويا قاضي

  قضاييه قوه هب عمومي اعتماد  عدم .3-6- 4

نارضايتي،  عامل بارترينزيان لكناست،  بسيار قضاييه قوه از نارضايتي گرچه عوامل
درباره اجراي عدالت رضايت  عدم.است عدالت عدم احساس درباره اجراي عدالت رضايت  عدم.است عدالت عدم احساس  اعتماد سطح به مستقيم طور به  رضايت  عدم.است عدالت عدم احساس

 كنند كه احساس است ممكن مردم عامه. كند  ميپيدا ارتباط دادگستري به عمومي اطمينان و
اما ؛ برد از بين نميها  دادگاه به را ها آن اعتماد احساس، اين .اند پرهزينه يا بسيار كندها  گاهداد

 طرف وبي درستكار، قضاتيا  دشو الت اجرا نميدعها  دادگاهدر  فكر كنند ها آن كه هنگامي
 تهديد اين. رود  مينبي از دادگستري سيستم كل به ها آن ، اعتماديستندن اعتماد قابل

 پايدار يتهديد به ،اجتناب قابل غير طور بهعمومي  اعتماد فقدان زيرا تهديد است؛ ترين بزرگ
اي  دروازه قضات، ضعيف عملكرد ،ديگر بيان به. شد خواهدتبديل  قضايي استقلال براي

 براي اين .شد خواهد وارد قضايي استقلالهاي  چالش نتري قوي ،طريق آن از بود كه خواهد
نامناسب، موجب عدم اعتماد عمومي گشته، و ضعيف عملكرد كه نامناسب، موجب عدم اعتماد عمومي گشته، و ضعيف عملكرد كه مداخله گسترده و غير و ضعيف عملكرد كه

  ]9[. آورد  ميرا به دنبال قضاييه قوه وظايف در ديگران مهار

    مخرب عدم طرح انتقادات

 بخشي و قضا امر لازمه بلكه ،نيست اشتباه و دب ذاتاً ها آن احكام و قضات از انتقاد
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 متوجه فشاري كه و بارزيان تبعات دليل به باشد، عمومي پاسخ دادن از ممنوع قضايي، رفتار
  ]33[.بود خواهد قضايي استقلال كننده تهديد ،دشو مي قاضي
  

  قضا امر در دادگستري وزير عدم مداخله .3-8- 4

 مجريه قوه رئيس از و به دليل تبعيت است مجريه قوه كاركنان از و قضايي تسم فاقد دادگستري وزير
خود  تصميمات در قضايي استقلال به مربوط تضمينات از مند و غير بهره استقلال فاقد وزيران تأهي و

عزل و  امكان عدم درخصوص قضات به اساسي قانون در شده داده تضمين از چنينهم .است
ممنوعيت  قضات براي آن به اشتغال كه است سياسياي  وظيفه داراي او. نيست مند بهره جايي بهجا

 قضايي استقلال به تجاوز قضا، امر در دادگستري وزير دخالت يادشده، دلايل به بنا ]12 [.قانوني دارد
زير  مداخلات و.ا.ق160 در نظام حقوقي ايران با توجه به اصل.شود  ميآن تضعيف موجب و محسوب

  . دادگستري در امور مربوط به قوه قضاييه محدود و غير اثرگذار در امر قضا است
  

  گيري نتيجه .5
 برابر در افراد تساوي و فرديهاي  آزادي از حمايت اساسي شرط عنوان  بهقضايي استقلال
 اقامه فهد با و حق احقاق منظور به كه است قضايي نظام بنيادين اصول مهم و از قانون،

 عنوان  بهقضاييه و قضات قوه  ست كه امعنا اين برگيرنده در اصل اين. گيرد  ميعدل صورت
 سلايق و علايق تمامي از رها و پذيري تأثير و نفوذ اعمال هرگونه از آزاد واحد، مجموعه يك
 محوري جنبه است، فردي استقلال و سازماني استقلال جنبه دو داراي چند هر و كنند  ميعمل
 موردگيري   تصميمدر استقلال راستاي در بايد ديگر جنبه و است قضات فردي استقلال ،آن

 با كه است متعددي شرايط آمدن فراهم نيازمند آن دوام و استقلال اين  تحقق.گيردقرار توجه
 در. است ليه آناو برقراري از دشوارتر مراتب به آن بقاي و حفظ شده، انجام بررسي به توجه
 و شده توجه مقوله اين به عادي مقررات در هم و اساسي قانون در هم ايران، حقوقي نظام
مقررات در بعد استقلال سازماني كافي و وافي به  اين چند  هر.است گرفته صورت هايي بيني پيش

ي از شرايط اساسي ها در عمل و ناديده گرفتن عملي برخ  به دليل عدم توجه به آنلكنمنظورند، 
از لحاظ . استقلال قضايي، اين جنبه از استقلال در عرصه نظام حقوقي محقق نشده است

مقررات قانوني  عملي،هاي  بنديها، اشكالات و عدم پاي استقلال فردي قضات، علاوه بر كاستي

ممنوعيت  قضات براي آن به اشتغال كه است سياسياي  وظيفه داراي او. نيست مند بهره جايي بهجا
 قضايي استقلال به تجاوز قضا، امر در دادگستري وزير دخالت يادشده، دلايل به بنا ]

زير  مداخلات و.ا.ق160 در نظام حقوقي ايران با توجه به اصل.شود  ميآن تضعيف موجب و محسوب
  . دادگستري در امور مربوط به قوه قضاييه محدود و غير اثرگذار در امر قضا است

  گيري نتيجه .5
 برابر در افراد تساوي و فرديهاي  آزادي از حمايت اساسي شرط عنوان  بهقضايي استقلال
 اقامه فهد با و حق احقاق منظور به كه است قضايي نظام بنيادين اصول مهم و از قانون،

قضاييه و قضات قوه  ست كه امعنا اين برگيرنده در اصل اين. گيرد  مي
 سلايق و علايق تمامي از رها و پذيري تأثير و نفوذ اعمال هرگونه از آزاد واحد، مجموعه يك
 محوري جنبه است، فردي استقلال و سازماني استقلال جنبه دو داراي چند هر و كنند  ميعمل
 موردگيري   تصميمدر استقلال راستاي در بايد ديگر جنبه و است قضات فردي استقلال ،آن

 با كه است متعددي شرايط آمدن فراهم نيازمند آن دوام و استقلال اين  تحقق.گيردقرار توجه
 در. است ليه آناو برقراري از دشوارتر مراتب به آن بقاي و حفظ شده، انجام بررسي به توجه
 و شده توجه مقوله اين به عادي مقررات در هم و اساسي قانون در هم ايران، حقوقي نظام
مقررات در بعد استقلال سازماني كافي و وافي به  اين چند  هر.است گرفته صورت هايي بيني پيش مقررات در بعد استقلال سازماني كافي و وافي به  اين چند  هر.است گرفته صورت هايي بيني پيش  اين چند  هر.است گرفته صورت هايي بيني پيش
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ده وضع كنن و تأمين برندارند در را موضوع زواياي نبودن، تمام مانع و جامع دليل نيز به
بنابراين به رغم وجود مقررات قانوني، اصل استقلال قضايي در نظام حقوقي ما  .مطلوب نيستند

رفع اين . به فعليت كامل نرسيده و سيستم قضايي از اين نظر با اشكالات بنيادين مواجه است
  . ستوع بسيار مهم اضدر عرصه نظري و عملي، به اين موتر  بيش اهتمام اشكال نيازمند
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